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 فصل اول 
شب فرا رسیده و دانه . آن روز خورشید زودتر از روزهای دیگر غروب کرده بود 

های سفید برف علاوه بر کف خیابانی تاریک ، لباس های تنها افراد زنده ای را 
دو مرد و یک پسر . که در آن لحظه بیرون از خانه هایشان بودند سفید کرده بود 

 . ساله باشدجوان که به  ظاهرش می خورد چهارده
چشمان پسرک خیس از اشک بود اما اشک هایش ، به خاطر سرمای بیش از 

یکی از مردان که هیکل قدرتمندی . اندازه هوا از چشمانش بیرون نمی آمد 
 : در صدایش غم موج می زد. داشت شروع به صحبت کرد 

 حالا باید چیکار کنیم؟-
می ... خود جان همیشه می. مرد دیگر با صدایی لرزان جواب داد نمی دونم 

 .گفت بعد از من به کارتون ادامه بدین



  .اما او هیچوقت چنین حرفی نزده بود و هر دوی آنها این را می دانستند
سالی ؟ ... گفتی اونو چطوری پیدا کردن؟: مرد قوی هیکل برای بار هفتم پرسید 

  . با تو ام

 کرده بود نگاه معنی داری به مرد دیگر در حالی که دستش را دور گردن پسرک حلقه
مثل اینکه چند بار به . ماشینو توی گردنه های استلاگر پیدا کردن: او کرد و گفت 

  .ماشینش ضربه زدن ، بعد هم پیچیدن جلوش و اونو بردن
او نگاه معنی دار دیگر ی به مرد اول انداخت به این معنی که قبل از اینکه او نو ببرند 

 .ون خون زیادی توی ماشینش پیدا شدهچ. حسابی کتکش زدند 
  .چشمان پسرک بار دیگر پر از اشک شد

اون همیشه می ... اون . پدرت دوست داشت مثل یک مرد بمیره .ناراحت نباش گری -
  .خواست توی یک مبارزه کشته بشه

 .مرد کمی منتظر ایستاد اما پسرک هیچ جوابی نداد
سی و . اما من برادرشم .ن رو می شناسیتو فقط چهارده ساله که جا...ببین گری -

  .شش ساله که با اون رفت و آمد داشتم
اما چرا باید همین : مرد اول که چارلی نام داشت وسط حرف سالی پرید و گفت 

 راستی سونیا حالش خوبه ؟! درست روز تولد دومین پسرش . امشب این اتفاق بیافته
می گفت هم خودش و . بت کردم نیم ساعت پیش با دکترش صح: سالی جواب داد 

  . بهتره بریم یک سر بهش بزنیم. ولی اون خیلی شوکه شده . هم بچه حالشون خوبه
آنها بدون هیچ حرفی تا مقابل در . انگار در غم آنها شریک بود. باد زوزه می کشید 

 دو رد پای. رد پاهایشان بر روی برف بلافاصله پر می شد . بیمارستان ، پیاده رفتند 
  .بزرگ و در میان آنها یک در پای کوچکتر

کمی بعد آنها وارد فضای گرم  و نورانی بیمارستان شدند که اصلا با آن کوچه تاریک 
از کنار پیرزن خدمتکار عبور کردند که به آنها نگاه می . و سرد ، قابل مقایسه نبود
 کفش های از میان حرف های او فقط می شد حقوق کم و.کرد و زیر لب غر می زد 

 . کثیف را تشخیص داد



سالی از . آنها بدون هیچ حرفی به سمت اتاق مادر گری و پسر تازه متولد شده رفتند 
گری و چارلی نیز به پیروی از او . به آرامی در را باز کرد و وارد شد . همه جلوتر بود 

ه بود و او به آرامی در آن شب سرد به خواب رفت. اما سونیا خواب بود . وارد شدند
نمی دانست پسرش ، برادر شوهرش و بهترین دوست خانوادگیشان به او نگاه می 

 . کنند
او از دیدن آن سه نفر . بار دیگر در اتاق باز شد و اینبار پرستاری جوان وارد اتاق شد 

اخم هایش را در هم کشید و با حرکت لب هایش به آنها فهماند باید هرچه زود تر 
  .اتاق را ترک کنند

بیمارستان بسیار خلوت . گری ، سالی و چارلی ، بدون هیچ حرفی اتاق را ترک گفتند 
  .هیچکس در آن شب سرد به فکر عیادت از مریض نبود به غیر از این سه نفر. بود 

 . می میرم با دکترش صحبت کنم-
 . سالی با گفتن این حرف از روی صندلی بلند شد و دو نفر دیگر را تنها گذاشت

باید خودت . تو دیگه الان مرد شدی . ی ، سعی کن به خودت مسلط باشی گر-
باید از برادر کوچیکت . تو الان یک وظیفه دیگه هم داری .  کارهاتو راه بندازی

 . مراقبت کنی
بعد از . سرش را به دیوار تکیه داده و چشمانش را بسته بود . گری هیچ جوابی نداد  

  : زه یک ساعت طول کشید سالی بازگشت و گفتچند دقیقه طولانی که به اندا
مثل . میگه همین چند دقیقه قبل بهش آرام بخش دادن . با دکترش صحبت کردم-

  .راستی دکتر گفت بریم طبقه بالا بچه رو ببینیم.اینکه خیلی بی تابی می کرده 
 . خب پس بریم دیگه-

.  از نوزاد و جنین رسیدندآنها بدون معطلی از پله ها بالا رفتند تا به بخش مراقبت
چارلی اول از همه آن ار گرفت . چند دقیقه بعد پرستاری نوزاد را آورد و به آنها سپرد 

اشک چشمان سالی را پوشاند . لحظه ای به آن نگاه کرد و بعد آن را به سالی سپرد . 
  . او به آرامی بچه را به دست گری داد و چشمانش را بست. 
  . اونم وقتی به دنیا اومد همین شکلی بود. درست شکل پدرشه . یک راکسون دیگه -



صورت بچه کاملا با عکسی که او از . سالی راست می گفت . گری به بچه نگاه کرد 
  .گویا هر دو یک نفر بودند. پدرش داشت مطابقت می کرد

 : چارلی که  خستگی از صدایش موج می زد شروع به صحبت کرد
اینطوری . ر باشه که اون هیچوقت نفهمه پدرش کشته شده بچه ها فکر می کنم بهت

  . بهتره
ولی ، راستی . ... نباید بفهمه. آره ، آره : سالی دیوانه وار سرش را تکان داد و گفت

 اسمش چیه؟
پدرم می خواست ....پدر: گری برای اولین بار در طول آن شب شروع به صحبت کرد 

 . ز بزارهماسمشو جی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  

 فصل دوم
 مسن در مقابل در خانه اش ی کرد ، زنی طلوع میزیی پادی که خورشی روزنیدر اول

 مدرسه فوق مدرن و کی دو پسرش که اکنون عازم رفتن به ی بود و براستادهیا
 را در آغوش گرفته ی که گری در حالایسون.  کرد ی متی موفقی بودند آرزوییاستثنا

 : بود در گوش او گفت 
اون . مراقب برادرت باش.  سالته 27 گهیالان د . ی ، پسرم ، تو پسر بزرگ منی گر-

 . هنوز سال اولشه 
 . مراقبش هستم . نگران نباش مامان-

 لاغر اما قد بلند بایسپس پسر کوچکش را در آغوش گرفت که تقر . دی او را بوسایسون
 ی بر روشهی هم شیموها.  رنگ داشت ی ای قهوی و چشماناهی سییاو موها. بود 

  :دندی بخشی مبای زی بودند و به او ظاهرختهی اش ریشانیپ
 . درسات رو خوب بخون .  ، مراقب خودت باش مزی ج-



 قایدق . ی پدرتادگاریتو  . مزیگوش کن ج:  آورد و ادامه داد نیی را پاشی صداسپس
 ...در ضمن به  . ی بزنبی نکن که به خودت آسیکار . ی اونیشکل بچگ

 ی اتوبوس آبکی . دی اتوبوس مدرسه که به دنبال انها آمده بود به گوش رسیصدا
 .  آن نبود ی بر روی علامتای نشانه چیرنگ که ه

 . سیبرام نامه بنو.  برادرت گوش کن یبه حرفا... -
اتوبوس هنوز خلوت .  هر دو سوار اتوبوس شدند ی  و گرمزیج.  و رها کرد دی را بوساو

 در کنار ی صندلکی یآنها بر رو.  شده بود دهی از آن پوشی صندل4 ای 3بود و فقط 
 .  که طرف مادرشان بود نشستند یپنجره ا

. یشی تو امسال اعزام میگر . نی گوش کنی چارلی ، هر دوتون به حرفای ، گرمزیج-
 .... دردسر نندازی خودتو توادیز. مراقب خودت باش

.  اتوبوس حرکت کرده بود رای زدی رسی او لحظه به لحظه آرام تر به گوش می صدا
  :دی کرد و از او پرسی رو به گرمزیج
 چه گهی دی با مدرسه هایعنی ، هی چه جورمی ری ممی که ما الان داری مدرسه انی ا-

  داره ؟ یفرق
 مدرسه اس که به ما کی گفت ، شهی که نمینه نظام ... ی مدرسه نظامکی نیا-

   . می بجنگاهی سی با گروه ها تادهی می نظامبای تقرماتیتعل
  ان ؟ ی چگهی داهی سیگروه ها-
 تونن توش ثبت نام کنن ی مییفقط کسا . می ری ممی که ما الان داری مدرسه انیا-

  .می تری قویلی خسایما از پل.  داشته باشن ی برترهیکه نسبت به بق
  ؟میشی مسی ما پلیعنی-
 ی در می نقره اری گروه به اسم شمشکی تیبه عضو . می شی نمسی ، ما پلمزینه ج-
 شی کم پیلی خیلی خیعنی.  خبر نداره ی گروهنی همچکی از وجود یکس ... مییآ
 دستگاه کی مدرسه یمثلا تو.  وجود داره ی مدرسه انی بفهمه همچیکی که ادیم

 تا خرس و ببر و ستی مثلا ما حدود بای.  کنه دای زاره رادار ما رو پیوجود داره که نم



 بخواد وارد ی اگهی ، اگه کس دیلومتری ککی که از می کردتی تربوونای جور حنیز اا
 .  کننیمحدوده بشه ، بهش حمله م

  کشنشنون ؟ ی میعنی-
 هم ی ملک شخصی تابلوکیتازه ما . تا فرار کنن.  ترسوننشون ینه ، فقط م-

 که اگه واقعا نهی امی دی که ما انجام می کارنیو آخر.  وارد نشه ی که کسمیگذاشت
  . می بری وارد محدوده شد ساختمون رو میکس

  ؟ کجا ؟ نی بریم-
 ، وارد محدوده بشه ی بالاخره هر کسایاگه چند نفر جاسوس  . هی ساختمون خالری ز-
بعد هم   .  نی زمری زنیی تا ساختمون بره پامی کنی ساختمون را باز مری زچهیما در. 
 .  نشن یزی اونجا متوجه چانی که مییا تا کسشهی دوباره بسته مچهیدر
  ؟ ستی ننی زمری  زشهی چرا ، چرا مدرسه همیول-
  . دیهم هوا و هم نور خورش . می داراجیما به هوا تازه احت-
  ؟می کنی مکاری حالا ما چ-
 نصف بای تقرمیاگه ما نباش . می جنگی ماهی سهی مثل سایاهی سی ما با گروه ها-

 25الان  . می کنیما با اونا مبارزه م . رهی منی گروه از بنی کشور به دست اتیجمع
  . می کنیساله که با اونا مبارزه م

  ؟ می کنی چرا ما با اونا مبارزه میول-
 دونم یفقط م.  جوابمو درست نداده یتا به حال کس.  دونم ی منم نمیراستشو بخوا-

  . شهی مربوط مری شمشکیبه 
 فهمه که چه ی مدرسه از کجا مریمد: پس گفت  چند لحظه ساکت شد ، سمزیج

  برتره ؟ هی از بقیکس
 کل شور ، مشخصات هر بچه یاون بهم گفت تو . دمی پرسی سوالو از چارلنیمنم ا-
 کی و مدرسه ما شهی ثبت ممارستانی همون بوتری کامپی توادی مای که به دنیا

.  کنن ی مییها اونا رو شناسا اطلاعات بچه یاونها از رو.  اون اطلاعات رو داره یجور
  . گهی دیزایچ ایمثلا نوع سلول ها ، کروموزوم ها 



 بزرگ تر بودند و مزی از جای که یی اتوبوس به طور کامل پر شده بود از بچه هااکنون
.  رفت ی مشی پی در جاده به سمت مکان نامعلومکیاتوبوس .  هم سن او بودند ای
اکنون او چشمانش را بسته  و ظاهرا به خواب رفته .  نگاه کرد ی به گرگری بار دمزیج

 بود 
  ؟ یگر-
  ؟یگی میچ:  خواب آلود جواب داد یی با صدااو
  ؟هیاسم مدرسمون چ-
 . حالا بخواب بزار منم بخوابم  .یی جادوریاسم مدرسمون ؟ شمش-
 را که یچیساندو.  کرد ی می احساس گرسنگمزیج. به خواب رفت گری بار دیگر

 شروع ی آورد و به آرامرونی او گذاشته بود ببیبا عجله درست کرده  و در جمادرش 
 یلیخ.  کردی می لم داده بود و احساس خواب آلودگیبه صندل. به خوردن کرد 

 مانند برادرش چشمانش را س را در دهانش گذاشت سپچشی تکه ساندونی آخرعیسر
ه به گفته او در روز تولدش  کی ، دوست پدرش ، پدریچارل. بست و به فکر فرو رفت 

 ، دو روز قبل به خانه ردی می به داخل دره سقوط کرده و ملشی حادثه ، اتومبکیدر 
 ی باز هم به دنبال اطلاعات ممزی لازم را داده بود اما جحاتی توضشیآنها آمده و برا

 با آن رو نکهی قبل از ازی خواست در باره همه چی که داشت میبر طبق عادت . شتگ
 مشتاق آمدن به یلی تا آن روز خمزیج.  کند یه رو شود اطلاعات لازم را جمع آورب

 بار از مادرش جدا نی اولیبرا. کرد ی میی احساس تنهایمدرسه بود اما اما امروز اندک
 .  کرده بود فای ازی را نی پدرش او نقی که برایمادر. شده بود 

 ی مییگو.  مقابل او بود زیبرادرش ن.  بود ستادهی بزرگ ای تفنگ به دست در سالناو
 افتاده بود که نی زمی بر روزی نیمرد.  از او نفرت داشت مزیچ. خواست او را بکشد 

 ستادهی آندو انی بی و گرمزی ، مادر جایسون.  به او داشت اما مرده بود یادیشباهت ز
 ی از طرف. دو دل بود مزیج. را نکشند گریکدی خواست ی کنان از آندو مهیبود و گر

 دی از آندو بایکی.  اتفاق خواهد افتاد نی دانست ای خواست برادرش را بکشد اما مینم



 ماشه قرار داشت تمرکز یاو با دقت به انگشت برادرش که بر رو.  کشت ی را میگرید
 .  کند کی که تکان خورد ، شلیکرده بود تا در صورت

  . می بشادهی کم کم پدی شو پسر ، باداریب ... مزی ، جمزی ج-
.  کرده بود خوشحال شد داری برادرش او را از خواب بنکهیو از ا.  را باز کرد چشمانش

اما .  شده بود کی و همه جا تاردهیاکنون شب فرا رس.  بود دهی دیکابوس وحشتناک
 جنگل کی  در وسط ی و خاککی راه بارکیآنها در . اتوبوس هنوز در حرکت بود 

اکنون جاده پهن .  آنها در حرکت بود یز در جلوی نگری رنگ دی اتوبوس آبکی. بودند 
 شد و اتوبوس لی شکل تبدلی مستطنگی پارککی به نکهیتا ا.  شد یتر و پهن تر م

 .  بودند توقف کرد دهی که زود تر از آن رسگریدر کنار دو اتوبوس د
  . میبلند شو بر-
 دنی در حال وزیباد سرد.  شدند ادهی بچه ها از اتوبوس پری به دنبال سای و گرمزیج

 ی کردند از همه جا به گوش می خوش و بش مگریکدی بچه ها که با یصدا. بود 
او به پشت سرش نگاه .  شده بود مزی و باعث لرزش جدی وزیباد سرد شبانه م . دیرس

ساختمان . شد خکوبی مشی از هم سن و سالانش سر جاگریکرد و مانند چند نفر د
 آن جنگل ی که اصلا به حال و هواشرفتهی پاری دژ بسکی مانند ی بزرگاریمدرن و بس

 .  خورد در مقابل آنها قرار داشت ینم
  .یداداش کوچولو ، به مدرسه خوش اومد-
  مدرسه ماس ؟ نیا ... نی ا-
ما هم  . نی هستی ساختمون سمت راستنی ای از ساختموناش آره ، شما تویکی -
  یمی اون یتو
  ؟یستی خوابگاه نکی ی من تو مگه تو با-
 :  لبخند زد و گفت یگر
 14بعد واسه دانشگاه تا  . نی ساختمون هستنی ای تویاما شما تا هفده سالگ....  نه -

 هم ی و هشت سالگستی تا بی و چهار سالگستیبعد از ب . نیستی ننجای اصلا ایسالگ
 .  ساختمون سمت چپ ی تونیایم



هفده ساله ها  . ستندی صف بانی ایه سال ، لطفا تو تا هفدزدهی دانش آموزان س-
 . جلوتر لطفا 

 .  کردی بلند قامت آمده بود و همه را به صف میمرد
 رو گهی دوباره همددیشا.  داداش جون داری ددیبه ام.  برم دی باگهیمن د...  خب - 
  . مینی رو نبگهی همدچوقتیه .. گهی هم ددیشا . مینیبب
 به او که آرام آرام مزیج.  زد و از او جدا شد مزیم به پشت ج با کف دستش محکیگر

 .  سرعت به سمتش هجوم آورده بود نی به همییاحساس تنها.  شد نگاه کرد یدور م
 !  ؟یستی صف بای تویای بی خواینم...  جوان یشما آقا-

ش همه دان.  به اطراف نگاه کرد مزیج.  بلند قامت او را مخاطب قرار داده بود مرد
 بود که جدا از آنها به برادرش که از او دور مزیتنها ج.  بودند ستادهیآموزان در صف ا

 ی از گری اثرگریاکنون د.  بود ستادهی باز ای کرد و در وسط فضای شد نگاه میم
 از یبعض.  صف رفت ی به حرکت در آنذ و به انتهاعی سریلی خمزیج.  شد ی نمدهید

 هم سن خودش یاو در آخر صف پشت سر دختر . ددنی خندیدانش آموزان به او م
 نگاه کرد ، سپس خنده اش گرفت و مزی به جیدخترک برگشت و لحظه ا . ستادیا

 کی.  به او بخندند گرانی نبود که بگذارد دی کسمزیاما ج.  را از او برگرداند شیرو
 . بود ی پسر شجاع و نسبتا قوکی
  ؟ی خندی می به چ-

 نگاه کرد و سپس دوباره خنده اش گرفت رهی خمزی به جی برگشت ، لحظه ادخترک
 ی با لحننباری سوالش را تکرار کرد اما اگری شده بود بار دی که کم کم عصبانمزیج. 

 ی و آرامفی لطیاو صدا. سرانجام دخترک شروع به صحبت کرد .  کننده دیتحد
 . داشت 

  ؟ ی نگاه کردنهی آی خودتو توی اودرونی از خونه بی تو وقت-

 .  شده  یمگه چ:  جواب داد ی تدافعی با حالتمزیج
 .  نگاه کن راهنتوی پ-



 از آن گذاشت تا آن ی قسمتی نگاه کرد و بلافاصله دستش را بر روراهنشی به پمزیج
 که صبح یزی رنگ و تمدی سفراهنیپ.  خنده اش گرفته بود زیخودش ن. را بپوشاند 

 را خورده چشی آن روز در اتوبوس ساندونکهی از ااو.  بود اکنون قرمز شده بود دهیپوش
 .  بود ختهی لباسش ری بر روآن از سس ی مقداررای بود زمانیپش
  ختهی رچمیاز ساندو.. سسه  ... -
  ؟ ی نخوردچی نکنه تا به حال ساندو-
 دندان شکن به ی خواست پاسخی تر شد و می آن دختر عصبانی از حاظر جوابمزیج

 :   لند قامت شروع به صحبت کرد او بدهد که مرد ب
 بی و به ترتنی صف وارد مدرسه بشنی و با همدیلطف کن . نی خوش اومدیلی خ-

 از چه قراره اما بی دونن ترتی دوم به بالا که میسال ها . دینی بشزهاتونیپشت م
  . ننی سبز بنشزی پشت مدی اول بایسال ها

 گرم یبلافاصله هوا. اختمان شدند شروع به حرکت کرد و آنها وارد سی به آرامصف
 زیدر طبقه اول هفت م.  خورد و او را سرحال کرد مزی مطبوع به مشام جیهمراه با بو

در کنار آن .  بود واری طر دکیبه هفت رنگ مختلف قرار داشت که مز سبز رنگ در 
 .  قرار داشت ی و مشکی ، قهوه ای نارنج، ، قرمز ، زرد ی آبیزهای مبیبه ترت

 کلاس یزهای صف شکسته شده بود و هر کدام از دانش آموزان به سمت موناکن
اسم من :  دراز کرد و گفت مزیدخترک دستش را به سمت ج.  رفتند یخودشان م

  ؟هیاسم تو چ . نزهی اسپندایل
 ی آمد و نمی آن دختر خوشش نمیاز حاضر جواب.  چند لحظه تامل کرد مزیج

 :  اجبار دستش را دراز کرد و با او دست داد خواست با او دوست شود ، اما با
 . راکسون مزیج ... مزی ج-
 ی برد و دستمالبشیسپس دستش را به درون ج.  شد رهی خمزی به جی لحظه اندای ل

 :  آورد رونیرا از داخل آن ب
 .  پاک کن  راهنتوی پنیبا ا ... ای ب-
 .خشک شده .  نداره دهی فا-



 . ال مرطوبه  دستمنی ایول.  دونم ی م- 
 نشستند و زی آنها سر میهر دو.  دستش را دراز کرد و دستمال را از او گرفت  مزیج
 هشت پسر ندای و لمزی را علاوه بر جزیدور م. پرداخت راهنشی کردن پزی به تممزیج

.  کردند یهمه آنها سر درگم به اطرافشان نگاه م.  پر کرده بودند گریو پنج دختر د
 شد ، ی در سکوت سپربای آموزان سال اول تقرش دانی که براهقیبعد از چند دق

 .  کرد گری دیزی را متوجه ممزی بلند گو برخاست و جکی از ییصدا
 قرار داشت که در پشت آن چهار مرد یگری رنگ ددی سفزی ، مزی مقابل هر هفت مدر

 آنها معلم دی رسیبه نظر م.  و به همان تعداد زن ، رو به دانش آموزان نشسته بودند 
 بلند شده بود ، شی که بلند گو در دست داشت و از جایمرد.  مدرسه باشند یها

 : شروع به صحبت کرد 
 و از آشپزخونه نی برزی به مزی مدی تونیم.  گم ی مکی رو به همتون تبردی سال جد-

  . نیریغذا بگ
 .  پنجره کوچک قرار داشت کی اشاره کرد که ی به محلاو
 نره که محل خوابگاه هاتون ادتونی . نیشام همه به خوابگاه هاتون بربعد از  ... -

 دندی خوابی که سال قبل در خوابگاه شماره دو می دانش آموزانیعنی. عوض شده 
دانش آموزان سال اول منتظر بمونن  . بی ترتنی برن به مقطع سه و به همدیامسال با

 ... اول کوچکترا . مهم تره   زی از همه چماما فعلا شا. ، باهاشون کار دارم 
.  پشت آن نشسته بودند اشاره کرد شی های و هم دوره امزی سبز رنگ که جزی به ماو

 و سردرگم به سمت پنجره کوچک جی بلند شدند و گشانی بلافاصله از جازیآنها ن
 بود و به اطراف نگاه ستادهی زد ای که مدام حرف مندای لی جلومزیج.  رفتند شیپ
 یوارهای و دی اشهی شی با کف و ستون های بزرگاری آنجا سالن بس. کرد یم

 هواکش فوق مدرن نصب شده بود که کی واریدر وسط هر ضلع د.  بود یومینیآلم
نور آن .  داشت ی را خوشبو و دما را متعادل نگه مطی کردن هوا ، محزیعلاوه بر تم

 ی آن چراغ های اشهی کف شریدر ز.  شد ی اش ساتع می اشهیسالن از کف ش
 ، زهایدور هر کدام از م.  ساخت ی بودند که همه جا را روشن مته کار گذاشیپرنور



 که ینی که کف زمی کارگذشته شده بود ، به طورزی  به رنگ هم رنگ مییچراغ ها
 ی مزی که دور آن می بود و دانش آموزانزی قرار داشت به رنگ  همان مزیهر م

 را به جلو هل داد مزی جندایل.  شدند ی مدهیمان رنگ دنشستند بر اثر تابش نور به ه
 : و گفت 

  کنار ای بیری غذا بگی خوای اگه نم-
جلو رفت و .  بود ستادهیاکنون او در مقابل آن پنجره کوچک ا.  به خودش آمد مزیج

.  که در مقابل او ، آنطرف پنجره نشسته بود نگان کرد ی به شخصی حرفچیبدون ه
 : داد لی تحومزی ورقه کاغذ به جکید و آن مرد لبخند ز

  عدد بگو کی -
  بله ؟ -
 .  که کنارشه بگو ی انتخاب کن ، عددی خوای که میی هر غدا-
 ئسنی. بر رزیاو ن.  از اعداد را به مرد گفت یکی فکر کرد و سرانجام ی کممزیج
 که از  راشی غدامزی بعد چهیچند ثان.  را وارد کرد ی گخ ئر مقابلش بود عددیتخ

 .  خودش بازگشت زی آمده بود از مرد گرفت و به مرونیدستگاه ب
 آنها انی در مزی نمزی ساعد ، فقط شش دانش آموز سال اول که جکی از حدود بعد

 باز کرد ، ی مدرسه جلو آمد و دستانش را طورریمد. بود در سالن حضور داشتند 
 :  به صحبت کرد سپس شروع . ردی خواست آنها را در آغوش بگیانگار م

 بگم شما امروز دیبا....  مدرسه نی اریمد.  هستم تیمن اسم .نی خوش اومدیلی خ-
 تونه ی مدرسه منیا . دهی اونو ندری نظای که تا به حال دننی قدم گذداشتیبه مدرسه ا

 دی جدنجایشما ا.  بده ریی تغی همتون رو به کلدی شای از شما ها رو یلی خیراه زندگ
 یی سلاح هانی ترشرفتهیبا پ . دینی بی رو آموزش من جهای و جنگی رزم فنوننیتر

 و استفاده نی شی هم قدر به ساختشون نخواهد بود آشنا مگهی تا پنچاه سال دایکه دن
 از هر دی سرعت عملتون شاندینی بی مدرسه منی ای که توییبا آموزش ها . دی کنیم

 از مقابل لوله دیون بتدی شای که حتیبه طور.  بشه شتری بنی زمی توی اگهیانسان د
 یینای حرکات ، ما قدرت بی سرکیبا  . تونیینای و قدرت بنی کنار بری معمولیها



 رو ی معمولی گلوله هادنی که قدرت دیبه ور . می کنی مشیشما رو وادار به افزا
حالا وقت  . می کنی شما کار میکه ما برا . دیپس خوب تلاش کن . نیداشته باش
  . نجای اادی رو که خوندم بیاسم هر کس ... ست کردن خوابگاه هامشخص

 :  آورد و شروع به خواندن کرد رونی ببشی را از جی ورقه ااو
  شال داس ی راکسون و ارنمزی لئونارد ، جک آندولف ، جتری رادو ، پوی است-

  که هم سن و سال خودش بودندگری بلند شد و در کنار چهار پسر دشی از جاجمز
خانم لوکاچ شما رو به :  لبخند زنان رو به  آنها کرد و گفت تی اسمیآقا . ستادیا

 جوون ونی آقانی لازم رو به احاتی توضدیلطف کن. خانم لوکاچ ...  برن یاتاقتون م
  . نیبد
 ستی بای بلند شد و با اشاره دستش به آنها فهماند مشی قد بلند و جوان از جای زن

او .  بود ی سوختگهی شبشتری زخم داشت که بیورت او چند جاص. به دنبالش بروند 
 ی اشهی شیآنها به دنبال خانم لوکاچ از پله ها.  داشت ی نرم و چابک قدم بر ماریبس

 ساخته نشده شهی از شگریکف آن سالن د.  شدند رد وایگریبالا رفتند و به سالن د
آن .  فرش کرده بودند ییابی زاری دستباف و برجسته بسیآنجا را با فرش ها. بود 

خانم لوکاچ .  کرد ی ممی داشت که آنجا را به سه قسمت تقسی اشهیسالن دو در ش
 دست ت آن نوشته شده بود پسران رفت و انگشت شسی زا درها که بالایکیبه سمت 

 بعد در باز شد و همه آنها هی ثانکیکمتر از .  قرار داد ی مربع قرمز رنگیراستش را رو
 . دوارد شدن

همتون انگشت شست دست :  ، رو به آنها کرد و گفت ستادی لوکاچ پشت در اخانم
  . نی مربع ها بزارنی از ایکی یراستتون رو تو

. در پشت در نه مربع سبز رنگ کوچک قرار داشت .  نگاه کرد ی اشهی به در شمزیج
ه نشان  کی آرامی صدادنی مربع گذاشت و بعد از شننی دومی انگشتش را بر ومزیج

 درون یخطوط انگشت او با رنگ قرمز.  شدن اثر انگشتش بود آن را برداشتدییاز تا
 . آن مربع کوچک هک شد 



 در ثبت کردند خانم لوکاچ حرکت کرد ی بچها ها انگشتشان را بر روهی از آنکه بقپس
 .  بچه ها به دنبالش رفتند هیو بق
 آن شتریب.  داشتند ی سبز رنگ آنها دری جلوتر دو اتاق قرار داشت که هردویکم

 مربع قرمز ی انگشت شستش را بر روگریخانم لوکاچ بار د. سالن به رنگ سبز بود
 و بایپنج تخت فوق العاده ز.  بود یآن اتاق باور نکردن. گذاشت و در را باز کرد 

 کنار آن با ی تخت ، و پاتختی بالاوارید.  در انجا قرار داشت وگریکدیمتفاوت با 
 از پسر ها یکی. کف اتاق فوق العاده نرم و گرم بود .  شده بود نیی تزی متفاوتلیوسا

 : رو به خانم لوکاچ کرد و گفت .  نسبتا درشت داشت ی و انداماهی سیکه موها
 .  من درست شده قهی مطابق سلقای تخت دقنیا .... نی ا-

 ری رشما رو زنی اومداین که به دیما از وقت.. آره :  لوکاچ لبخند زد و جواب داد خانم
 و با همون ها نی دوست دارگهی دیزهای از چشتری رو بی چمی دونیم . مینظر دار

  .می کردنییاتاقتون رو تز
 و خودش قرار ی از مادرش ، گری نگاه کرد که در کنار آن عکسی به تختمزیج

ار داشت  رنگ قری بلند آبی پتوکی آن یکه بر رو.  بلند و نرم بود ریتخت بس. داشت
خانم .  کردند ی با تعجب به اتاق نگاه مزیآنها ن.  بچه ها نگاه کرد گری به دمزیج. 

 : توجه بچه ها را به خودش جلب کرد گری ، بار دشیلوکاچ با صاف کردن صدا
 کطلاعات دی تونی قرار دارهکه موتری کامپیی صفحه پلاسماکی تختتون ی خوب رو-

مثلا گرمش  . دی کنمی اون تنظلهی تختنون رو به وسطی شراای نیریلازم رو از اون بگ
اونجا ...  تختتونه ی هم روتونیبرنامه درس...  کارا نی بالا و از انیاری ، ارتفاعشو بدیکن
 مدرسه هم اونتو نوشته نیقوان . دی همه کاغذاشو بخوندی پاکت نامه اس که باکی

 نیا . نی در هم بزارنی ای نره که اثر انگشتتون رو روادتونیدر ضمن . شده 
 سیسرو.  کنن ی مدارتونی تختتون صبح به طور خودکار بی رویوترهایکامپ

  . ریشب بخ . یی هم اتاق رو به رویبهداشت
 ی جلو رفت و انگشتش را بر رومزیج.  رفت و بچه ها را تنها گذاشترونی زا اتاق باو

 شهیهم . دیاز کش تختش دریسپس  بر رو. در گذاشت تا اثر خطوط آن ثبت شود 



 نبود که بتواند ی آنها طوی بخوابد اما وضع مالی تختنی چنیآرزو داشت بر رو
 احساس مزیچند لحظه بعد ، چ.  بود م نرم و گررایتخت بس.  کند ی را عملشیآروز

 بلند شد تا پاکت نامه که شی آرام از جایلیخ.  است دهی دراز کشیزی چیکرد بر رو
.  مچاله شده بود بایکاغذ تقر.  آورد رونینشود ، و آن را ب تختش بود خراب یبر رو

 کاغذ آن سبز نیاول.  کنار تختش نشست ی صندلی پاکت را باز کرد و بر رومزیج
 . آورد و شروع به خواندن کرد رونیآن را ب. رنگ بود 

 طور متوسط آنها در روز  شش ساعت درس داشتند که در طول هفته به آموزش به
 ، ساخت ی ، صخره نوردیراندازی نبرد ، تی ، هربه هاشرفتهی پیخص دفاع شیها

 مزیج.  شدی ممی تقسوتری و کامپی و تکنولوژی مدارس معمولریسلاح ، دروس سا
 کاغذ دوم یبر رو.   آوردرونیب از درون پاکت یگریبرنامه را کنار گذاشت و کاغذ د
 صبحانه ، ناهار و شام یا که بری مدت زماننیهمچ. مقررات مدرسه نوشته شده بود 

 و صحبت با فی انجام تکالی توانستند برایدانش آموزان م. اختصاص داده شده بود 
 .  دانش آموزان به طبقه سوم مراجعه کنند گرید
 .  مقررات داره نجای چقدر ا-
 برابر با بای تقریکلیاو ه.  حرف را زده بود نی برگشت که ای به سمت پسرمزیج
 دراز کرد و ادامه داد مزیدستش را به سمت ج.  چاغ تر بود ی اما کم. او داشت کلیه
 : 
 .  رادو هستم وی من است-
 رونی از بی زنگیصدا.  دانش آموزان آشنا شد گری با او دست داد و سپس با دمزیج

 آن وی را که بر ری در کمدمزیج.  از چراغ ها خاموش شد یکی و دیاتاق به گوش رس
 قبل به آنجا انتقال داده شده ی را که ساعتشی باز کرد و لباسهانامش نوشته شده بود

همه جا خاموش .  بعد همه بچه ها به خواب رفته بودند قهیچند دق.  آورد رونیبود ب
  . بود 

  
  



  
  
  
 
 
  
  
  
  

 فصل سوم
 ی دوستان خوب و وفادارنکهی علاوه بر امزیسه ماه از شروع مدرسه گذشته بود و ج

 ، صعود و شرفتهی پی دفاع شخصری نظییآموزشها.  کرده بود دای پوی و استندای لرینظ
 نبرد ی و هربه های اندازری ، تشرفتهی پیفرود از صخره و ساختمان ، ساخت سلاح ها

 طناب از ساختمان بالا کی توانست به کمک ی من که اکنویبه طور.  بود دهیرا د
 تفنگ کیا شکست دهد ،  او ری نفر به طور کامل مبارزه کرده و حتکیبرود و با 

 یی آموزش هانیهمچن.  کند ی اندازری تی به آسانیزری لیساده بسازد و با اسلحه ها
دا کردن و ی اش به او کمک کند و هم در پی توانست در سلامتی بود که هم مدهیرا د

 جلسه مبارزه کیدانش آموزان سال اول در هر هفته .  باشددیشکست دشمن مف
 کننده با هوشی ، اما بی مشقی ، با اسلحه های دو نفری هاداشتند که در گروه

 کی با هم در شهی همندای و لمزی ، جانی منیدر ا.  پرداختند ی به مبارزه مگریکدی
 .  گرفتند یگروه قرار م

 :  زد ادی فرمزی ، در گوش جکروفونشی با استفاده از مندایل



 که پشت نمی بی احمق رو میوماندا ری دارم اون آرتنجای ، من از امزی جلو تر نرو ج-
 وقت سر چی رتو کوچولو هنیا.  بزندت ی تو وارد شدی کرده تا وقتمیدر خودشو قا

 .  کنه ی نبرد حواسشو جمع نمیکلاس هربه ها
  ؟ یی مگه تو کجا-
 .  رو نگاه کن 214 ، درجه یشمال شرق . یکی نزدنی هم-
 اشاره کرده بود ندای که لی، به سمت بود دهی که دیی با استفاده از آموزش هامزیج

 مربع یی صفحه پلاسماکی مزیج . دی ستون بزرگ دکینگاه کرد و او ر ادر پشت 
از .  کرد می تنظندای لنی فروکانس دوربی آورد و آن را بر رورونی ببشیشکل از ج

 ی مترکی بود درست در دهی پوشنگ را که لباس زرد ری توانست دستیآنجا م
 .  قدم جلو تر برود کی بود او یفقط کاف. هد  دصیخودش تشخ

 نگاه ندای به لگری بار دمزیج.  شد اهی سری و تصودی به گوش رسی آراماری بسی صدا
 صدا بری فمزیج.  شد ی آرام آرام از او دور موی افتاده بود و استنی زمیاو بر رو. کرد 

 وی بعد ، استهیند ثانچ.  را هدف گرفت وی اسلحه اش گذاشت و استیخفه کن را بر رو
 . افتاد بود نی زمی بر روندایچند متر دور تر از ل

.  کننده را از کمرش باز کرد هوشی بی بمب دودزاکیسپس .  فکر کرد ی کممزیج
 :  و در دلش شروع به شمردن کرد دیضامن آن را کش

 چهار ... سه ... دو  ... کی -
 نتواند از پشت آن فرار ی داد تا آرتهی نارنجک را پشت در انداخت و محکم به در تکاو

 در را هل داد تا بتواند ی حدس زده بود آرتمزیچند لحظه بعد همانطور که ج. کند 
 هوشی بیآرت.  شد ی در وارد نمبهی فشارگری بعد دهیچند ثان. فرار کند اما نتوانست 

 . شده بود 
اکنون بر . گاه کرد  آن نشگری آورد و به صفحه نمارونی ببشی را از جی کاغذمزیج
 از آنها یکی هنوز سالم بودند که گری سه نفر دیعنی.  بود انی آن عدد سه نمایرو
  طی شرانیدر ا.  آنجا نبود یاما کس. او برگشت و به پشت سرش نگاه کرد .  بود مزیج

 نکاری حساب هم را برسند ، اما اگری تا دو نفر دبماند بود که همانجا نی کار انیبهتر



خانم لوکاچ که ناظر و داور مبارزه آنها بود از .  شد یلاف مقررات محسوب مبر خ
 .  کرد ی قرار داشت محل همه افراد را مشاهده مزشی می که بر رویشگریدرون نما

 کم شده بای آن تقری شارژ باتررایز.  انداخت نی زمی اش را بر رویزری اسلحه لمزیج
 کی کاربرد نکهیبه محض ا.  بود دهی د که تا به حالییبود و بر طبق آموزش ها

 .  دردسر است هی مایبار اضاف.  آن را دور انداخت دیاسلحه تمام شد با
 نبود ندای لگرید.  فقط خودش بود و خودش نباریا . دی کشرونی اش را بی کلت کمراو

به . و باز هم فکر کرد ... فکر کرد . که به او کمک کند تا در موقع خطر مراقب باشد 
 پشت گری دی وارد شدن به اتاقای ، دنیچی قبل از پستی بای مشهی آورد که همادی
 .  باشد نی مشاهده کرد تا مبادا دشمن در کملهی را به وسوارید
 ا یآن را به پشتش متصل کرد تا اگر کس.  او را باز کرد نی رفت و دوربندای سمت لبه

 جلو تر ، سر یکم.   از خود دفاع کند ندی به او حمله ور شد بتواند او را ببواریزپشت د
 کی آنجا نبود ، اما چکسیه.  قرار داد چی را باز کرد و در مقابل پنشی دوربچی پکی

 باز باشد نود درصد ی هرگاه درشیبر طبق آموزش ها . بود کمد باز کیدر ، در 
 یاما اسلحه ا.  شده بود ری دگریاما د. در پشت آن پنهان باشد یاحتمال دارد کس

 فرصت مزی ماندن جداری بی براهی صدم ثانکیکمتر از .  آم دو نشانه گرفت رونیب
 .  شد کیگلوله شل.  مانده بود یباق
 که در آن سه ماه ی آموزشی هالمی اش را به کار گرفت ، تمان فیی تمام توانامزیج
بر آن  را انجام داد که دانش آموزان سال هفتم ، کمتر ی آورد و کارادی بود به دهید

 کار را انجام نی بار انی اولیبرا.  شد قیاو به گلوله نگاه کرد و در آن دق. مسلط بودند 
 انجام داده وبد اما یشی کار را به صورت آزمانی اندای بار با لچند داد ، تا به حال یم
 از نوک یزی تیش.  شانس داشت کیتنها .  وقت موفق به انجام آن نشده بود چیه

 حرکت مزی به سمت قلب جیی آمد و با سرعت فوق العاده بالارونی ببشیاسلحه رق
 برابر با سرعت آن ی بدنش کمک گرفت و با سرعتی از تمام سلول هامزیج. کرد 

 با نوک اسلحه اش به آن گلوله ضربه زد و آن را بر زیاو ن.  آورد نییگلوله دستش ار پا
 .   انداخت نیزم



 که اکنون از بشی و رقمزیج . ستادندیت ا لحظه زمان و جهان از حرککی ییگو
 گلوله یناگهان صدا.  آمده بود هر دو از حرکت بازمانده بودند رونیداخل کمد ب

 نیهم. افتاد نی زمی او ، جک تلوتلو خورد و بر روفی و حردی به گوش رسیگرید
 و او بلافاصله برگشت.  حال بازگرددیای به دنگری بود تا بار دی کافمزی جیصدا برا

 . ساخت هوشی بیتازه وارد را که با ضرب گلوله ا
البته به .  را شکست دهد فانشی شد همه حری موفق ممزی بار بود که جنی دومنیا

 مزی و جوی ، استندایبار اول تنها ل.  شد ی نبود ، هرگز موفق نمندایاگر ل . ندایکمک ل
 نیبه هم.  کند هوشی را بوی رفته بود تا استمزی جلوتر از جندایل.  مانده بودند یباق
 هوشی داده شده بود که با بمزی فرصت به جنی بود واشده هوشی بوی توسط استلیدل

 .  مانده انتخاب شود ی به عنوان تنها باقویساختن است
 کرد و همانطور ی نگاه ممزیخانم لوکاچ با تعجب به ج.  به خودش بازگشت گری دبار

  : دی کرد پرسی مقیکه او را تشو
  ؟ ی اون کارو کردی تو چطور-
 . کردم نی مقدار تمرکیآهان خوب ، ...  کدوم کا -

 بچه ها رفت تا آنها را به هی بر لب خانم لوکاچ نشست سپس به سمت بقیلبخند
 دیشا.  راکسونه کی ، اون گهیخوب معلومه د:  لب گفت ریهوش آورد اما قبل از آن ز

 . راکسون نی تریقو
 گریاکنون د. ، خانم لوکاچ همه را به هوش آورد و به صف کرد  بعد قهی چند دقتا

 . دی را بگری ضرب گلوله ای راکسون موفق شده است جلومزیهمه خبر داشتند ج
 با افتخار به ندایل.  که فقط دانش آموزان سال هفتم ، قادر به انجام آن هستند یکار
 :  گفت جانی نگاه کرد و با همزیج
  ی ، تو واقعا موفق شدمزیج . دهی مجهی نتنامونی دونستم که تمری م-
 وقت هم چیه.  کردم ی نمدای مهارت پنقدری وقت اچی من هی آره ، اما اگه تو نبود-

 .  شدم یبرنده نم



 دوست شده بود ، ندای که با لیروز.  کرد ی با خودش فکر ممزیج . دی فقط خندندایل
 .  اش بوده است ی ، روز خوش شانسدی تردیب
 ی برای قومی تکی.  شما انتخاب کنم نی از بمی تکی خوام یمن امروز م... خب  -

 شش جلسه نی ، من در انیشما تا به حال شش جلسه مبارزه داشت. مسابقات مبارزه 
 شما رو ی هانیحالا وقتشه که بهتر.  شما کار کردم ی تونستم روی که مییتا جا
 نجای اایب.  راکسون مزی جی نفر اول آقاخب ، . 16 نفر از 4.  انتخاب کنم می تیبرا
 .  راکسون یآقا
 ینفر بعد  آقا . ستادی سکو ای آمد و در کنار خانم لوکاچ بر رورونی از صف بمزیج

 .  پرست ی آقانجای انیایب. آرتور پرست 
  . ستادی امزی جلو آمد و در کنار جی قد بلندپسر

  رادو وی استیآقا-
  . ستادیتور در کنار خانم لوکاچ ا و آرمزی مانند جزی نویاست

  نزی اسپندای ونفر آخر ، خانم ل-
 ی هرگز نمندایبدون ل . دی کشی نفس راحتمزی از سکو بالا آمد و جی با خوشحالندایل

 دانش آموزان را به داخل مدرسه ریخانم لوکاچ سا.  موفق باشد شیتوانست در کارها
 : فرستاد ، سپس شروع به صحبت کرد 

 مسابقات نیا. نی در مسابقات کل مدرسه شرکت کننکهی ای برانیانتخاب شد شما -
 سال از شما کی که گهی گروه دکیو شما به همراه  . شهی شروع مندهیاز هفته آ

همه  . دی کننی تمری حسابدی تونیتا اون هفته م . نی کنیبزرگترن با هم مبارزه م
.  به شما تعلق داره سی اون نی تویکس که ی مدرسه در مواقعیاتاق ها و کلاس ها

 از اونا کم یادی ززیشما چ . دی خودتون بکنیسع . دی کننی اونجا و تمرنی بردی تونیم
  . دیندار
  داد مزی را امضا کرد و به دست جی برگه ااو
 ، دیاونو باز کن.  رنگه اهی در سکی ، طبقه دوم  سمت راست نی وارد مدرسه که شد-

 مقدار جلوتر در دفتر کی نیاز اون هم رد بش . نیشی مکیر سالن  تاکیبعد وارد 



 ی اگهی دانش آموز دچیدر ضمن ، ه . نی بدری مدی نامه رو به آقانیا. مدرسه اس 
  . ارهی سر در بدرسه از شما حق نداره از محل دفتر مریغ

 لی چهار نفر شروع به حرکت کردند و خانم لوکاچ را که مشغول جمع کردن وساهر
  : دی کرد و از او پرسمزی رو به جویاست. نها گذاشتند بود ت

  ؟ یای امشب کلوپ دوئل م-
  . می کنتی خودمونو تقویلی خدی گفت بای که لوکاچ مینطوری آره ، ا-

 مغرور و خودخواب بود و اریاو بس.  رفت ی جلوتر از آنها راه می حرفچی بدون هآرتور
از پله . آنها وارد ساختمان مدرسه شدند . داد  ی انجام میی را به تنهاشیمعمولا کارها

  . دندی رنگ رساهی به در سییمای راه پیها بالا رفتند و بعد از کم
 در توجه نکرده بودم نی به اچوقتی هی رد شدم ، ولنجای ، تا حالا صد بار از ابهی عج-
 وارد زی نوی  استندای ، لمزیپشت سر او ج.  شد یاهیآرتور در را باز کرد و وارد س. 

 مطلق فرو رفت یاهی بعد در خود به خود بسته شد و همه جا در سهیچند ثان. شدند 
 کار را کرده نی ای چه کسندی توانست ببی زد اما او نمنگ را چمزی جی بازویدست.  

 . است 
  کنار من ؟هی کنی ا-

  دی به گوش رسندای لیصدا
 .  کنم کبود شد ی ؟ فکر می منو ول کنی بازوشهیم
  . دیببخش...  آهان -
.  گم شوددی ترسی مایگو.  فشار دستش ر اکمتر کرد اماا هنوز او را گرفته بود او

  . دی به گوش رسمزی جگری از آن طرف دوی استیصدا
 .  کنم یالان روشنش م.  من چراغ قوه دارم -
 گری د چند بارویاست . افتادی نی اتفاقچی اما هدی چراغ قوه به گوش رسدی کلی صدا-

 . رخ نداد ی اتفاقچیامتحان کرد اما ه
  کنه ؟ی جا رو روشن نمچی هی ؟ چراق قوه روشنه ولهینطوری انجای چرا ا-
 :  گفت ندایل



 زاره ینم.  کنه ی خودش خفه می ، نور رو توادهی زیلی خنجای کنم جاذبه ای فکر م-
  . ادی برونیاز چراغ قوه ب

.  ادامه بدهند می را مستقری گفته بود همان مسخانم لوکاچ.  به فکر فرو رفت مزیج
 .  شد ی ملی مای طرفچی به هدیپس نبا

  . نیای بچه ها پشت سر من ب-
سپس آرام آرام .  برخورد کند یواری دای دستش را جلو گرفت تا مبادا به ستون مزیج

 که یبه طور.  داد ی او را گرفته بود و فشار می هنوز بازوندایل. به جلو حرکت کرد 
بعد از حدود ده متر راه .  حس شده است ی کرد دستش بی اکنون احساس ممزیج
 ی دستش ار بر روجانیبا ه. گر برخورد کرد ی دی در چوبکی به مزی ، دست جییمایپ

 . در را باز کرد .  کند و سر انجام موفق شد دای آن را پرهی تا دستگدیدر کش
 قرار داشت ی بزرگاری بسیاف آن پنجره هااطر . دی تابی مدی سفی نوردی سالن جددر

.  متحرک ییدرست مانند تابلو.  داد ی جنگل  و رودخانه را نشان میبای زیکه فضا
 :  گفت جانی با هویاست

 نجایا . شرفتهی و ساختمون پایساختمون مبتد . می دو تا ساختمون هستنی ما الان ب-
 .  کنه ی که دو تا ساختمون رو به هم متصل مییهمون راهرو

 .  مال هر دو تا مدرسه اس ریمد . گهی دو تا ساختمونه ؟ آره دنی بریدفتر مد .. یعنی-
 خواست ی جلو رفت و ممزیج.  قرا داشت ی شده ای و کنده کاربای مقابل آنها در زدر

 .  توجه اش را جلب کرد ییدر بزند که صدا
 کی دمی کردم دی رو نگاه مرونی که از پنجره بشی ربع پکی.  آقا ی اون واقعا عال-
 .  شده بود دفع کرد کی رو که بهش شلریت

 شروع به گری نفر دکیسپس  . دی از داخل به گوش رسیگری دزی تعجب آمیصداها
 : صحبت کرد 

 . راکسونه  کیاون . او پسر جرجه  . گهی خب معلومه د-



 نشیز ماشتازه ، ا.  کشته شده اهی که پدرش توسط ارباب سمی دونی همه ما م-
پر  . دمی رو دنی ماشکیمن از نزد.  با هم تونستن ببرنش یمشخص بود که چند نفر

 . از خون بود 
 دشمن نی و خطرناک ترنیآخه اون بزرگتر.  بردن ی جرج ر ومدی اونا حتما با-

 . اربابشون بود 
ا اون سه نفر از م.  که جرج از اونا شکست خورده باشه شهی من هنوزم باورم نمیول-

 اهی ارباب سی از نوچه هایلیما پنج نفر قدرتمون از خ.  داد یرو با هم شکست م
  از اونا شکست خورده ؟ یپس چطور . شترهیب
 ...  مهارتشون بالاس یلی اونها هم چند نفرو دارن که خدیشا ... دی شا-
نگاه  نی او را رها کرده بود و به زمی اکنون بازوندایل.  به پشت سرش نگاه کرد مزیج
 با تعجب به او نگاه ویاست.  کند ی می را مخفیزی چندای لدیاو بلافاصله فهم.  کرد یم
 .  کردی مری سگری دیی در جاشهی کرد  و آرتور ، مانند همیم
 شکل و رهی دایآنجا اتاق. در زد و وارد اتاق شد .  خواست بشنود ی نمنی از اشتریب

 زی مکی مدرسه دور ری ، مدتی اسمی و آقادر مقابل او چهار معلم.  بزرگ بود اریبس
همه آنها او .  کردند ی نگاه ممزی و هراسان به جدهی رنگ پری نشسته و با چهره الیتو

 . را شناخته بودند 
  پسرم ؟ ی داشتی بله ؟ کار-
 بود که  آن پنج نفر درباره ییهنوز در شک حرفها.  جواب دادن نداشت یی توانامزیج

  شروع به صحبت کرد ندای خاطر لنیبه هم. پدرش زده بودند 
 ... خانم لوکاچ ما رو فرستادن واسه -

 راکسون  ... یاون کاغذ رو بده به من آقا . نجای انیایب.   آها 
 مزی خود جرایز.  داد تی اسمی آورد و به دست آقارونی بمزی کاغذ را از دست جندایل

.  آنها را نوشت ی جداگانه اسام در چهار کاغذزیاو ن.  حرکت کردن نداشت ییتوانا
 . همه کاغذ ها را امضا کرد و به آنها برگرداند نییپا



 دی کاغذ بانیالبته ا . دی کننی تمردی تونیاز امروز همه جا م.  به شما نیآفر-
 . همراهتون باشه 

 .  کرد یی راهنمارونی با حرکت دستش آنها را به باو
****** 

.  نشسته بودند ی بودند که در سالن عمومین سال اول تناه دانش آموزاندای و لمزیج
 در خواب بودند ای هفته ، ی رفع خستگی دانش آموزان براشتریآن روز شنبه بود و ب

 افتاده شی ساعت پکی که یعی به وقامزیج.  به صحن مدرسه و جنگل رفته بودندای
 ای افراد دننیتری از قویکی بود پدرش ، ددهی فهمقهی دقکیدر مدت .  کرد یبود فکر م

 نی در تمام اندایل.و رهبر کل حذب آنها بوده که توسط دشمنانش کشته شده است 
  . اوردی برونی خودش بی را از حال و هوامزی جدی کوشیمدت م

  .می آماده بشگهی واسه مسابقه هفته ددیما با . گهی دمی برای ب-
 ی می را از او مخفیزی چندای کرد که لیهنوز هم احساس م.  شد رهی به او خمزیج

 . کند 
  ؟ ی دونی می موضوع چنی تو راجع به ا-
 کرد  لحنش همان لحن ی می که سعیسپس در حال.  با وحشت به او نگاه کرد ندایل

 : شاداب و با طراوت گذشته باشد گفت 
 موضوع ؟...  کدوم مو -
 . نم  کی صحبت می که دارم از چی دونیخوب م.  خودتو به اون راه نزن -
 دی خواهد بگوی که میزی دانست که او از چی می به خوبمزیج.  نزد ی حرفچی هندایل

 . کرد یاحساس گناه م
  گم ی نمیزی چی مطمئن باش من به کس-
 گروه جز افراد درجه نی ای هستم که پدرم توی ، من تنها سال اولی راستشو بخوا-
 ی می هستن رو به خوبنجای که ایی همه کسایعنی.  شناسه یاون تو و پدرتو م . کهی

 . شناسه 



 تا به حال آنها را یی که گویطور.  کرد یو به دستانش نگاه م.  ساکت شد ندایل
 .  است دهیند
  خب ؟ -
 ی آقانجای که اومدم ایشب اول.  به من و مادرم گفت زویاون همه چ....  خب -

حالا که خودت  یول. منم قبول کردم  .  بهت نگم یچی بهم گفت که هتیاسم
 .  داشته باشه  ی کنم اشکالی فکر نمیدیفهم

 . بگو ...  نداره ی مشکلچیه...  آره -
 ی زمانکیاون .  عضو گروه ما بود نی تریپدر تو قو...  دونم که یمن فقط م...  خب -

 کنن که ی مدای اونو پنیشب تولد تو ، ماش. رهبر گروه ما  ...  مدرسه بوده و نی اریمد
 کردن که گروه خون اون دای هم خون توش پیلیخ.  هاش خرد شده بوده شهیهمه ش

 قدرت ی سرکی تو دمی که من شنینطوریا... خب .   بوده یکی پدرت یبا گروه خون
  . ی خاص داریلی خیها
 .  ندارم ی قدرت خاصچیمن ه...  نه -
 ی تری هامون قویاز هم هم کلاس . یتو ا حالا تو بار قهرمان مبارزه شد . ی چرا دار-
  . ی که خودتو قبول ندارنهیفقط مشکلت ا. 
 .  شدم ی جز پنج نفر اول هم نمچوقتی من هیاگه تو نبود...  نه -
 نی الی کل دوران تشکیتو.  که تونست گلوله رو دفع کنه ی بودی تو تنها کس-

م هم دانش آموزان سال هفت.  کارو انجام بده نی سال اول ای نتونسته تویمدرسه کس
 .  کننی کارو منیبه زحمت ا

 .  بود ی اون شانس-
تو از فکر و قدرت و سرعت با  . ی دونی خوب منویخودتم ا.  نبود ی ، شانسمزی نه ج-

 کی ک هدر شهی مدای پیکمتر کس.  سخته یلی که خیکار . ی کنیهم استفاده م
 از ی تو حت. هم فکر کنه ، هم عمل کنه و هم سرعت عمل داشته باشه یلحظه بتون
  . ی هم بهترتلریآدولف ه

  ؟ ی کنی مسهی مقاتلریتو منو با ه...  تو -



 تونسته ی می آدم کشته ولیلیدرسته که اون خ.  نگاه کن هی مثبت به قضدی از د-
 از فکر و یعنی  سهی مختلف بنویهم زمان با دو تا دستش دو تا نامه با موضوع ها

 از فکر و قدرت و ی تونیتو م . یاز اون بهترتو .  کرده یعملش با هم استفاده م
 . ینو قبول داشته باشی کن ایسع . یسرعتت با هم استفاده کن

 .  حرف را قبول داشت نی ازیخودش ن.  نداد ی جوابمزیج
  . گهیاونم پسر پدر منه د.  قدرتو داشته باشه نی همدیپس برادر من هم با....  اما -
 گهیهفته د . نی تمرمی برای بیدی فهمزویحالا که همه چ.  باشه نطوری ادیبا...  آره -

 .مسابقه اس 
 گری دیاکنون قدرت.  لبخند زد و با تکان دادن سرش موافقتش را اعلام کرد مزیج

 هم سن و گری تر از دیاکنون او خودش ار قو.  شده بود داری در بدنش بییمانند اژدها
 . رج راکسون بزرگ بود  راکسون ، پسر جمزیاو ج.  دانست یسالانش م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
  
  
  
  
  
  
  

  چهارمفصل 
 ی برایتی به همراه آرتور از هر موقعوی و استندای ، لمزی هفته گذشته ، جکیدر طول 

 شده بود و همه شی از پشتری در کلاس ها بمزیتوجه ج.  کردند ی استفاده منیتمر
او پس از .  کرد ی مدداشتای کند ی کرد در مبارزه به او کمک می را که فکر مینکات

 ی موفق شده بود به طور کامل همه گلوله هاجام شدن، سرانهوشیحدود چهل بار ب
 ی کتابخانه مدرسه حربه های از کتاب هانی را دفع کند و همچنی معمولیاسلحه ها

 کیاکنون ....  روز به مسابقه مانده بود کیاکنون .  مبارزه آموخته بود ی را برایتازه ا
 دانش آموزان سال نفره چهار میت ... قهیاکنون پنج دق ... قهی دقیاکنون س... ساعت 

.  شده بود لی دارو و آرتور پرست تشکوی ، استنزی اسپندای راکسون لمزیاول که از ج
 یی آنها لباس هابی که چهار رقیدر حال.  بودند دهی پوشی رنگاهیآنها لباس قرمز و س

 یلحظه ا.  اش را بالا گرفت یانم لوکاچ ، تفنگ کمرخ.  رنگ به تن داشتند ینقره ا
 .  شد اهی احساس کرد و همه جا سشی را در ران پای دردمزیجبعد 



در .  بودند رانی آن سوخته و وی ساختمان هاشتری بود که بستادهی ایابانی در خنباریا
در .  در آتش بودندی ترک خورده بود و درختان همگابانی از مناطق آسفالت خیبعض

 بلند تر از انسان بودند ی بودند که از لحاظ قد د قامت کمستادهیمقابل او چهار موود ا
 فوق العاده ی و لباسشان از جنسی انسان معمولکی دو برابر سر بایسرشان تقر. 

 . یی مواد فوق پلاسماری نظیجنس.  بود دهی آن را ندری هرگز نظزی بود که جمبیعج
 . خودکار در دست داشتند کی مانند ی الهیهمه آنها وس

  .نی شداری راسکون بی راکسون ، آقای آقا-
 ساعد دستش متصل کرده ی کوچکش را که بر روتوریمان.  چشمانش را باز کرد مزیج

 .  کردیبود روشن بود و خانم لوکاچاز درون آن به او نگاه م
 فانتونوی و حرنید برگردیبا . نجای امیاری تا بمی کردهوشی راکسون ما شما رو بی آقا-
  . دیموفق باش .  شهی بازمانده به عنوان برنده انتخاب منی آخرمیت . دی کندایپ

 دستش یبه آرام.  بود جی هنوز گمزیج.  حذف شد توری مانی خانم لوکاچ از روریتصو
 .  شد انی نماندای لریبلافاصله تصو. را بالا آورد و دکمه شماره چهار را فشار داد 

  ؟ ییتو الان کجا..  ..ندای ل-
 شده است سرش را تکان داد و داری از خواب بی به تازگزی که مشخص بود او نندایل

 : گفت 
  ؟ یتو چ.  کنم کاری چدی دونم باینم.  کوهستان کی ... کی یتو.  دونم ی من ؟ نم-
 هی صخره با زاوکیالبته کوه که نه ، .  بلنده یلی کوه خکیجلوم  . نطوری منم هم-
  . ی شمال297در سمت . تاد و نه درجه هف
  ؟ ی هستی اهی چه زاوی خودت تو-
  . ستای واقهی دقکی هنوز حساب نکردم ، -
 رهی داکی نی زمی آن بر رولهی برداشت و به وسنی زمی را زا روی تکه چوبمزیج

در محل .  نگه داشت رهی در مرکز دانیسپس چوب را به صورت عمود بر زم . دیکش
 ساعد گریبار د. درجه رسم کرد 140 هی زاوکی رهی  چوب و کمان داهیتقاطع سا

 ؟ییتو کجا . ستادمی وا97من در : دست راستش را بالا و گفت 



 یبعد باهات تماس م.  کن دایآرتورو پ.  منه کهی هم نزدویاست.  رو گرفتم 91 من -
  . رمیگ

  را فشار داد  2 دکمه شمار نباری امزیج.  صفحه محو شدی از روندای لریتصو
  ؟ یی آرتور ، تو الان کجا-
 .  برو هیبا بق.  کنم دای دونم ، وقت ندارم پینم....  من ؟ -
 ... اما -

 با می به شمارنده اش نگاه کرد هر دو تمزیج.  صفحه حذف شد ی آرتور از روری تصو
 یام به آرمزیج.  از مسابقه حذف نشده بود  چکسی هنوز هیعنی. هم برابر بودند 

 ی اش را در دست گرفته بود و سلاح ملخیزریاسلحه ل. شروع به حرکت کرد 
 کرده بود تا در صورت لزوم بتواند ی گرمکنش مخفنی در آستیبیکوچکش را در ج

 . بلافاصله و بدون اتلاف وقت از آن استفاده کند 
 دی اش شنی را از درون گوشیادی فری بود که صداستادهی ای در پشت صخره ااکنون

 ی اش ار روشن کرد و شماره دو را که اکنون چشمک میی پلاسماتوریبلافاصله مان. 
 آورد و به رونی شمارشگرش را بمزیج.  بود اهی آرتور همچنان سریتصو. زد فشار داد 
 داد آرتور از ی نشان منی شده بود و الیاکنون عدد هشت به هفت تبد. آن نگاه کرد

 .  آنها حذف شده است میت
اسلحه اش را محکم تر از .  آمد و ذهنش متمرکز شد رونی حواسش از آرتور بهانناگ

 رنگ توجه ی نقره ای اهیسا . ستادی حرکت انیقبل در دست گرفت و منتظر کوچکتر
 .  را به خودش جلب کرده بود مزیج
 آمد اما قبل از رونی دو صخره بانی از می حدودا پانزده متر جلوتر اسلحه انباریا

او لبخند زد ، .  تند داشت اری بسیبی بود که شدهی پری به پشت کوهمزی، ج کیشل
. دست به کار شد.  کرد ی مجادی لذت  بخش در او ایهجوم آموخته ها به مغزش حس

عروسک .  گذاشت نی زمی آورد و بر رورونی ببشی را از درون جیبلافاصله عروسک
 نباری امزیج . ستادی انی زمی انسان بر روکیخود به خود پر باد شد و درست مانند 

 کوه پرتاب ی طرف آن ار به صورت حلقه در آورد و بر روکی آورد ، رونی را بیطناب



 و کرد ری که لبه آن شکسته بود گی پرتاب حلقه طناب دور سنگنیدر همان اول. کرد 
 نکهیخاطر ادستانش به . حدود ده متر از از صخره بالا رفت .  از آن بالا رفت مزیج

.  سوخت یسرخ شده و م. بود اوردهی اش را همراه نیدستکش مخصوص کوهنورد
 دستش طناب را کیبا  . ستادی و همانجا منتظر ادی بالا کشنی زمیطناب را از رو

 با لباس نقره یسرانجام شخص . دی کشیبش را می انتظار رقگریگرفته بود و با دست د
 هفت گلوله به هی ثانکی زد و در مدت کمتر از هرجی برق آسا شی رنگ و با سرعتیا

 را به سمت ی بلافاصله هدف گرفت و گلوله امزیج.  کرد کیسمت قلب عروسک شل
 متعجب  ی اافهی پوش با قی بود و پسر نقره ازی آمتی کرد که موفقکی شلفشیحر
 .  شد هوشی بعد بهی کمتر از دو ثاندر
 یاو پسر.  نگاه کرد هوششی ببیه رق آمد و بنیی از کوه پای با خوشحالمزیج

 به عروسکش که اکنون مزیج.  برد ی به سر میهوشیچهارشانه بود که اکنون در ب
 که از اسلحه یهر هفت گلوله ا.  مچاله شده بود نگاه انداخت یبدون باد ، در گوشه ا

 و در قلب متری شعاع سه  سانتبه رهی داکی شده بود در کی شلیپسر سال دوم
 آن را رها کرد و مزیج.  نداشت ی کاربردگریعروسک د. برخورد کرده بود  عروسک 

 مانند به ارتفاع واری دیاکنون در کنار صخره ا.  مبارزه اش دور شد نیاز صحنه اول
 شماره دی ساعد دست راستش را بالا آورد و کلگریبار د.  کرد ی متر حرکت مستیب

 حال و شانی شد اما پرانی آن نمای بر روندای لریبلافاصله تصو.  را فشار داد رچها
 :  زد ادی بزند او فری بتواند حرفمزی جنکهیقبل از ا. ناراحت 

  .... یلیاون خ.  شده هوشی بویاست. حمله کرد وی به من و استشونیکی ... مزی ج-
اما نه از  . دی گلوله به گوش رسنی چندی آن صدای قطع شد و به جاندای لیصدا

.  در کنار او قرار داشت واری که مانند دی بلکه از پشت صخره امزی جکروفونیداخل م
بلافاصله طنابش را گره زد و .  آندو ، پشت آن صخره بودند بی و رقوی ، استندایپس ل

طناب حدود .  توانست پرتاب کرد ی که می ارتفاعنیربا تمام قدرتش طناب را تا بالات
او با .  کرد و در آن قفل شد ری گیه سنگ آن به تکی متر بالا رفت و در بالاستیب

 که در ی و انعطاف بدنشی بالای جسمانیآمادگ.  برق آسا از صخره بالا رفت یسرعت



 ری بالا رفتن تاثی هم سن و سالانش زبان زد عام و خاص بود در سرعتش براانیم
 . داشت یادیز

 ، وی استکریپ . وحشتناک مواجه شدی و با صحنه ادی آن صخره رسی به بالاسرانجام
 شده بود هوشی بندای افتاده بود و حدود هفت متر آن طرف تر لنی زمی بر روهوشیب
 دو یوقت.  کرد ی مبارزه مگری با سه نفر دستی بای تنها بود و می تنهامزیاکنون ج.

 مقابل را حذف می نفر از تکی با کمک هم دند نتوانسته بوشی هایمینفر از هم ت
  را شکست دهد ؟ گریوانست سه نفر د تیکنند او چگونه م

 آن یاکنون عدد سه بر رو.  به شمارنده اش نگاه کرد گری رفت و بار دنیی کوه پااز
 دانی مقابل در ممی از تگری سه نفر دستی بای ممزیاما علاوه بر ج....  شد ی مدهید

 نقش  لبشی بر رویلبخند... اما نه ....  شمارنده اش خراب شده بود دیشا. باشند 
 ی بر روی پشت صخره اهوشی را که بی پوشی اقره نکری توانست پیاکنون م. بست 

 را فشی شدنش توانسته بود حرهوشی قبل از بندایپس ل . ندی افتاده بود ببنیزم
 کرده بودند هوشی را هدف قرار داده و بگریکدی آنها با هم یهر دو.  کند هوشیب
 .  کنند ه مبارزمزی با جستی بای داشتند که م مقابل قرارمیاکنون فقط دو نفر از ت.

.  توانست از آن استفاده کند یهنوز م.  اش نگاه کرد یزری اسلحه لی باترشگری نمابه
 ی را از روویخم شد و اسلحه است.  باشد ی مبارزه با دو نفر کافی توانست برایاما نم

سپس شروع به . رد  کی مدای پاجی به آن احتی در مواقع ضروردیشا.  برداشت نیزم
 تر ی را که از او بزرگتر ، باتجربه تر و احتمالا قوگری دو نفر دستی بایم. حرکت کرد 

 در حدود ده ندای حرف لادیبه .  دشوار بود اری کار بسنیاما ا.  داد یبودند شکست م
 توانست از قدرت یاو م. او پسر رهبر سابق گروه ، جرج راسکون بود .   افتاد شیروز پ

 مسابقه دوام نی تا به حال در انی سرعت و تفکرش با هم استفاده کند و با کمک هم،
 . آورده بود 

 در دیاکنون خورش.  گرفت و به راه افتاد ی انرژگری ، بار دعی وقانی آوردن اادی به با
 قهی دقستیاو حدود ب.  داد ظهر شده است یوسط آسمان قرار گرفته بود که نشان م

 و دیبلافاصله پر .ندی دو نفر را از دور ببهی کرد تا سرانجام توانست سای روادهی پگرید



 نشده مزی از آن دو نفر متوجه حضور جچکدامیه.  پنهان شد یدر پشت صخره ا
 ی نقره ابی از دو رقیکی اش از گوشه صخره ، یزری اسلحه للهی به وسمزیج. بودند 

 زری کننده لهوشیابت اشعه بآن شخص بر اثر اص. کرد کیپوشش را هدف گرفت و شل
 ، ی صخره اپشت توانست در یگری بلند نشد اما دگری افتاد و دنی زمیبه بدنش بر رو

 .  خودش را پنهان کند مزی جیدر مقابل محل اختفا
.  به او برخورد نکرد چکدامی کرد اما هکی شلفشی چند گلوله به سمت حرمزیج

 مزیاکنون ج.  مبارزه کاملا برابر کی.  داشت یروزی پی شانس را برانیشتریاکنون ب
 را بشی از دو رقیکیدست سرنوشت به او کمک کرده بود تا .  داشت بی رقکیتنها 

 .  هرچه تمام تر شکست دهد یبه آسان
 از ی اشعه اچی اما هدیچند بار ماشه را کش.  کند کی شلفشی تا به سمت حردیچرخ

 کی صفحه تنها یبر رو. ش نگاه کرد به صفحه شارژ اسلحه ا.  نشد کیاسلحه اش شل
 نیاسلحه اش را به زم. شارژ اسلحه اش تمام شده بود  . دی درخشیسرخ رنگ م% 0

 که داخل یبی کوچکش را از درون جیانداخت و با تکان دادن مچ دستش تفنگ ملخ
 کرد ی کار میذهنش با سرعت سرسام آور.  آورد رونی گرمکنش دوخته بود بنیآست

 : 
 یکمتر کس . ی زمان از فکر و قدرت و سرعتت با هم استفاده کنکی تو ی تونی تو م-
 لحظه بتونه هم فکر کنه ، هم عمل کنه و هم سرعت داشته کی شه که در ی مدایپ

 . باشه 
 شی خبر ، حدود ده روز پی بزی بود و از همه چهوشی که اکنون بندای جملات را لاز

 را نکاری کند اما اکی برگشت تا شلگریبار د. ود  بیی استثنامزیج. به زبان آورده بود
 و شش گلوله از هفت گلوله دی بار چرخنیا. فکر به ذهنش خطور کرده بود . نکرد 

 کرد کی شده بود شلی در پشت آن مخفبشی رقه کیاسلحه اش را به سمت صخره ا
ن  اسلحه اش را پرت کرد و پشت صخره پنهامزیج . دی نرسفشی به حریبی آسچیه. 

 را شکست داده فانشیاو که تا به حال دو نفر از حر.  خورد ی شکست مدیاو نبا. شد 
 .  خورد ی شکست مفشی حرنی در مقابل آخرستی بایبود اکنون نم



 ، بلافاصله دو گلوله به سمت او دی چرخگری آورد و بار درونی اش را بی کمرکلت
 ، قهی دقکی کمتر از ی زمانبعد از مدت. نرساند مزی به جیبی آسچی شد اما هکیشل

 و اسلحه اش را پرتاب دی کشادی فرمزیج.  تمام شد زی اش نی کلت کمریگلوله ها
 بود که گلوله دهی فهمزی نفشیحر . دیس ری به گوش نمی گلوله ای صداگرید. کرد 
 کردن برداشته بود و هر لحظه امکان داشت به کیدست از شل.  تمام شده مزی جیها

 برداشته بود وی را که از کنار استی ، اسلحه ابشی از درون جمزیج .  دیایسمت او ب
  ی بعد ، صداهیچند ثان.  کردن شد کیآن را روشن کرد و آماده شل.  آورد رونیب

 با یپسر.  از کنار صخره به اطراف نگاه کرد مزیج . دی به گوش رسیپوزخند آرام
 ندی را ببیرزیاز درون نگان او پ توانست ی ممزیج.  آمد ی به سمتش میلباس نقره ا

 مزیج.  راکسون را دست کم گرفته بود مزیاو ج.  نشده بود روزیاما او هنوز پ. 
 را از فشی حرهی ثانکی هدف گرفت و در کمتر از ، آمد رونیبلافاصله از پشت صخره ب

 .  داد ی را نشان مکیاکنون شمارنده اش عدد .  شده بود روزیاو پ. در آورد یپا
 .  راکسون بود مزی مسابقه ، جندهبر
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  



  
  
  
  
  

 فصل پنجم
 دانش ی بود تا تمامی هفته کافکی نی مسابقه گذشته بود و همانی هفته از پاکی

 توانسته بود سه نفر یعن ی راکسون انجام داده بود، مزی که جیآموزان مدرسه ، از کار
 از یاریبس. ودند  بزرگتر از خودش را در مسابقه شکست دهد ، با خبر شیاز رقبا

 زدند و ی به او چشمک مای کردند اغلب ی مبور که از کنارش عیدانش آموزان هنگام
 ، دانش نیعلاوه بر ا.  نواختند ی شانه او ضربه می بر روی با دستشان به گرمای

 مزی در همان لحظه جیی ، گودندی کشی او چهره در هم مدنیآموزان سال دوم با د
 . بود کرده نیوهبه آبا و اجدادشان ت

   ، درسته ؟ ی راکسونمزی تو ج-
 نی اگرید.  که حدودا دو سال از او بزرگتر بود نگاه کرد ی برگشت و به پسرمزیج

 ای و ی غذا خورزی سر منکهیهر روز به محض ا.  خسته کننده شده بود شیسوال برا
ا از او  سوال رنی و اندیای بودند که بی نشست دانش آموزانی میدر سالن عموم



 زد و ی نشسته بود چشمکی غذاخورلن در سامزی جی که رو به روویاست. بپرسند 
 : گفت 

  . ی کنی خالکوبتیشونی پی به نظر من بهتره اسمتو رو-
 که در اطراف او نشسته بودند از مزی از دوستان جگری دیکی لئونارد ، تری و پندایل

 ی رو به آن دانش آموز سال سوم فقط لبخند زد ، سپسمزی رفتند اما جسهیخنده ر
 : به غرغر جواب داد هی شبیکرد و با لحن

 .من خودشم .  آره -
 .  نامه رو به تو بدم نی به من گفتن ا-

 اش صاف نشست ، نامه را ی صندلی بر رومزی بند آمد و جتری و پندای ، لوی استخنده
که تا به حال در آن  بود ی نامه انی دومنیا. از آن پسر گرفت و از او تشکر کرد 

 دانش وتری به کامپیکیاما معمولا نامه ها به صورت الکترون.  کرده بود افتیمدرسه در
 .  کاغذ ینه بر رو.  شدند یآموزان پست م

او .  به نامه نگاه کرد ، دست خط آن اصلا به دست خط مادرش شباهت نداشت مزیج
  .بلافاصله نامه را باز کرد و مشغول خواندن آن شد 

  : زی عزمزیج

                                        ایتنها ب.  منتظرت هستم ی ساعت نه در اتاق روانشناسامشب
  یچارل                                                                          

 که در کنار او نشسته بود نامه را ندای اما لردیش را دراز کرد تا نامه را بگ دستویاست
 :  و گفت دیقاپ
  . ی کنی مفینامه رو کث . هیی ، تو دستات مرباوی است-
 که صورتش سرخ شده بود در کنار او نامه را وی مشغول خواندن نامه شد و استندایل
 .  کردند ی نگاه ممزیزده و مبهوت به ج آنها بعد ی بعد هر دوهیچند ثان.  خواند یم

****** 
  داره ؟ کاری باهات چی کنی فکر م-
 .  دونم  ی ؟ نمی پرسی چند بار م-



 نی بار انی هفتمی براوی نشسته بودند و استوتری و کامپی آنها در کلاس تکنولوژ-
 . بود دهی پرسمزیسوال را از ج

 ی خواد بهت آموزشهای می کرد خوب کاریلی مسابقه خی تو تودهی چون ددی شا-
 .  بده ی تریتخصص

 
 :  در گوش او گفت ی شد و به آرامکی نزدمزی به جندایل
 .  خواد راجع به پدرت باهات صحبت کنه ی مدی شا-
 می اش به او اجازه نیاما کنجکاو.  کرد ی صحبت نمی ، معمولا در کلاس با کسندایل

 .داد در آن بحث حساس دخالت نکند 
 مجبور شد مزی شدند و جکی ها گذشتند تا به نه شب نزدقهی ساعت ها و دقمسرانجا

 کیهنوز . به ساعتش نگاه کرد .  برودی را ترک کند تا به دفتر روانشناسندای و لویاست
 ستادی حاظر شود ، ایی سر وقت در جاشهیاو عادت داشت هم.  به نه مانده بود قهیدق

 از داخل به ییصدا.  را مرتب کرد و در زد شیباسهال.  به اطراف نگاه کرد یو کم
  . دیگوش رس

  تو ای ب-
 بلند قامت و خوش لباس اما شکسته در پشت یمرد.  در را باز کرد و وارد شد مزیج
 بلند شد و به سمت او رفت شی از جادی را دمزی جنکهی نشسته بود و به محض ایزیم
 :  و گفت دیبا او دست داد ، حالش را پرس. 
نه ، تو .... نطوریاونم هم. درست مثل پدرت  . ی داشتی خوبشرفتی پیلیخ ... نیر آف-

  . ی از پدرت هم بهتریحت
 که از آن روز پشت در دفتر یی پدرش و حرف هاادی به گریبار د.  نگفت یزی چمزیج

نفس .  برداشت مزی از جدی و تمجفی دست از تعریچارل.  بود افتاددهیمدرسه شن
 :  به خود گرفت ی تریحالت جد و دی کشیقیعم
 برادرت ، ،یگر.  رو بهت بگم ی مهمزی خوام چی ، میتو الان بزرگ شد .... مزی ج-

 .  باشن دهی اونو دزدمی دیما احتمال م. گم شده .... دو روزه که 



  اونو بدزدن دی چرا ، چرا با-
 بهت بگم دمیزم دفقط لا.  دونم ینم....  که رهیاحتمال م . می دونی ما هم هنوز نم-
 بچه یلی کنن تو هنوز خیاونا فکر م. کادر مدرسه با نظر من مخالف بود .  شده یچ
 درباره دی نبای باشه کسادتی.  من به تو گفتم ی ، ولی رو درک کننای ای تونی و نمیا
  ؟ یدیفهم.   موضوع با خبر بشه نیا
 بله  ...  بله -
 . تعجب نکن یدیاگه اونا رو د. و شدن  چند نفر مامور مراقبت از تروزی از د-
 .  بود دهی را در پشت سرش دی اهی صبح همان روز افتاد که ساادی به مزیج
 .  باشم دهی از اونا رو دیکی کنم ی فکر م-

 : لبخند زد یچارل
  . ی هستی دونستم پسر زرنگیم
 نی بهتری کرد و چارلی راجع به پدرش اطلاعات کسب مدیبا.  نگفت یزی چمزیج

  : دی مقدمه پرسیب.  بزرگ خانواده آنها بود یدوست پدرش بود و حام
  کشته شد ؟ی پدرم چطور-

  محو شد ی از لبان چارللبخند
 .  کردم فیقبلا که برات تعر. کشته شد ی حادثه رانندگکی یاون تو... خب -
در قلبش .  کرد ی نگاه میهمانطور در سکوت به چشمان چارل.  نگفت یزی چمزیج

 احساس کرد یلحظه ا.  فشرد ی قلبش را می نامرئی دستییگو.  داشت یاحساس بد
 . در بدنش زنده شده است گری دیروح

  بهت گفته ؟ یزی چنزیاون دختره ، اسپ-
 . نه -
 ی به کسشی از او قول گرفته بود درباره صحبت هاندای لرای بلافاصله جواب داد زمزیج
  .بلافاصله اضافه کرد . دی نگویزیچ
  . دمی مسابقه اومده بودم دفتر مدرسه ، شنایاون روز که بر .... -

 :  چشمانش را بست و شروع به قدم زدن کرد یچارل



  ؟ ی شدتی اذیلیخ . ی بفهمی طورنی خواستم ای نم-
 کی ی تصادف ، چه توکی یحالا چه تو. قبول کردم که پدرم کشته شده ...  نه -

 مبارزه 
  . ی فرق دارهیونستم با بق دیم.  پسرم نی آفر-
 مدرسه نی تونن به ای میی که چه کسانی فهمیشما از کچا م.  سوال دارم کی -
  ان؟یب
 قیما از طر.  اون مشخصه ی توی که فکر شو بکنیهر چ . می دارانهی ابر راکی ما -

 رو شنی تمام کشور متولد می که تویی اطلاعات همه بچه هامی تونی موتریاون کامپ
 . ... جادوری شمشنکهی ، مثلا اگهی دیزای چیلی خیحت. میاری ببدست
 : سپس گفت .  نگاه کرد مزی دهانش را بست و با وحشت به جیچارل

شب .  باره نگو نی در ایزی چهیبه بق . ی بخوابیبهتره بر.  وقته رید . گهی خب د-
  ریبخ
 آرام به سمت  آمد و آرامرونی بی از اتاق روانشناسی چارلیی با راهنمامزیج

اما برادرش . برادرش گم شده بود .  کردیبا خودش فکر م. خوابگاهش به راه افتاد 
 او تا دیشا ... دیشا.  بودند دهیپس او را دزد... پس .  بود که گم شود یبزرگتر از سن

 . به حال مرده بود 
 ی خواست کسی نمرایز. کرد ی صدا به سمت خوابگاه حرکت می آرام و باری بساو

 در خوابگاه را یبه آرام.  در سالن نبود چکسیاما ه. متوجه حضور او در راهرو شود 
 در سالن نشسته بودند و انتظار او گریهنوز دو نفر د.  شد یباز کرد و وارد سالن عموم

 .دندی کشیرا م
  ؟نیدی شما هنوز نخواب-
 . داشت کاریباهات چ...  نه -
 را در ی نرمیسپس صندل.  از ده گذشته بود قهیپنج دق.  به ساعتش نگاه کرد مزیج

 که رخ داده بود پرداخت ی تمام اتفاقاتفیکنار آندو انتخاب کرد سپس شروع به تعر
  :دی پرسوی نگفت اما استیزی شده بود چانی که آثار ترس بر چهره اش نماندایل.



 بترسه   اسمنی از گفتن ادی ؛ مدرسمونه ؟ چرا با یی جادوری منظورش شمشری شمش-
 ؟
او ادامه .  شد ی نمدهی دی از خنده و شوخی ، اثرشهی ، بر خلاف هموی گفتار استدر

 :داد 
 دونه ی رو راجع به مدرسه می هر اطلاعاتوتری کامپنکی انکهی به نظر شما دونستن ا-
  داره ؟ی ما ضرریبرا
 سرش را زی ناو.  نگاه کرد ندایبه ل.  گفتن نداشت ی برایجواب....  نداد ی جوابمزیج
 .  کردی انداخته بود و به آندو نگاه نمنییپا
  ؟ندای ل-
  . دی از جا پری به طور ناگهاناو
  ؟ی دونی منی راجع به ایزی تو چ-
  ؟ی راجع به چ-
  . گهی دیی جادوری شمش-
  .گهی ؟ خب مدرسمونه دیی جادوریشمش-
  :دی به او غرمزیج
  راستشو بگو -
 . بلند شد و به سمت خوابگاه رفت شیه از جابلافاصل.  سرخ شد ندایل
شب .  خوام بخوابم ی میاگه بزار.  هم خسته هستم یلیخ.  دونم ی نمیچی من ه-
  ریبخ
  صبر کن -
 . او را گرفت ی و جلودی پرشی از جامزیج
 ی دونی راجع به اون میبهتره هر چ . می تو هستیما دوستا . ندای گوش کن ل-

  . یبهمون بگ
 . اجازه ندارم .   تونم یواقعا نم . مزیونم ج تی نم-
 ... ؟ تو ما رو ی تو به ما اعتماد ندار-



 ... چرا -
 ی و از طرفدی که در دل داشت بگوی خواست رازی نمیاز جهت.  کلافه شده بود ندایل

 پا و آن پا کرد اما نی ایاما اندک.  دوستانش را از خودش براند نی خواست بهترینم
 .  نشست بعد برگشت و

 سلاحه که هم ما و هم کیفقط ، اون ..  دونم ی راجع به اون نمیادی ززیمنم چ ... -
 ی قویلی که اون سلاح رو داشته باشه خیظاهرا هر گروه . می ها دنبال اوناهی سهیسا

  . شهی مگهیتر از گروه د
  ؟اهی سهی سا-
 .ورد کجا  آی نمادیاما اکنون به .  بود دهی اسم را قبلا شننی امزیج
 .  ما به خودشون دادن ی که دشمنای لقباهی سهی سا-
  داره ؟ ی چه قدرتری مگه اون شمش-
  بدونهنوی اچکسی کنم هی فکر نمیعنی.  دونم می ن-

 : شروع به صحبت کرد مزیسپس ج.  همه جا را سکوت فرا گرفت هی ثانچند
 وی و استزمی جندای لریب بخش . می شداری زود بدیفردا صبح با . می بخوابمی بهتره بر-

 نکهیهم.  به سمت خوابگاه دختران ندایب هسمت خوابگاه پسران به راه افتادند و ل
  در ی را نگه داشت و به آراموی استمزی در خوابگاه را پشت سرش بست ، جندایل

 : گوش او گفت 
  نه ؟ای ی خطرناک هستی اهل کارا-
 که ی تونه هر اطلاعاتیم.  هست انهیبررا اکیاونجا .  خوام برم دفتر مدرسه ی م-

 .  بهمون بده می لازم داریی جادوریراجع به شمش
  ؟ی نگفتندای پس چرا به ل-
 ، در ی داد اما حسی انجام مندای را با کمک لشی کارهاشتریب.  نداد ی جوابمزیج

 : همراه باشد ندای با لدی کار نبانی گفت در ایدرون بدنش م
  می برایب.  کرد ی مخالفت مندای ، دوما لشهی مادی اولا تعدادمون ز-



پس .  فراگرفته بود یکیهمه جا را تار.  رفتند رونی از سالن بنی ، پاورچنی پاورچآنها
 مزیج.  شد انی نمایکی از درون تاری رنگاهی در سگری ، بار دی روادهی پقهیاز چند دق

 ایباز .  قابل وصف بود ری غیکی تارنباریا.  در را چرخاند و آن را باز کرد رهیدستگ
 آمده نجای بار در گذشته به اکیاما آنها .  با هم نداشت یتفاوت چیبسته بودن چشم ه

 .  کنند دای درست را پری بود تا بتوانند مسی بار کافکی نیبودند و هم
 ی را ادامه ممی مستقری مسدیبا.  صورتش گرفت و حرکت کرد ی دستش را جلومزیج

 یدی شدجانیه.  برخورد کرد ی چوبی متر جلوتر دستش به درستیبحدود . داد 
 داد و سرانجام ی در  ، با سرعت تکان مرهی کردن دستگدای پیدستش را برا. داشت 

 .  شد گری دیی در را چرخاند و وارد فضارهیدستگ. موفق شد 
. وشن بود  مکان قدم گذاشته بودند ، آنجا کاملا رنی به اوی و استمزی که جی بارنیاول

آنها باز هم جلو .  ساخت نور ماه بود ی که آن راهرو را روشن میزیاما تاکنون تنها چ
درست در رو به .  آنجا نبود چکسیه.  در دفتر مدرسه را باز کردند یرفته و به آرام

 که مخصوص دانش آموزان شرفتهی داشت که به مدرسه پقرار گری دی آنها ، دریرو
 بی عجاری بسوتری کامپکی از اتاق یگریدر گوشه د.  شد ید باز مسال پنجم به بالا بو

 یتوری زده بود و مانرونی بمی سوتری آن کامپیاز همه جا. ، اما بزرگ قرار قرار داشت 
 را به یدیکل.  به آن نگاه کرد قت جلو رفت و با دمزیج.  داشت ونی تلوزکیبه اندازه 
 که بر یزیتنها چ.  روشن شد یبی عجیصدا ، به انهی فشار داد و ابر رایطور اتفاق

 کادر کوچک بود که در کنار آن کی آن مشخص بود شگری صفحه بزرگ نمایرو
  " جستجو "نوشته شده بود 

در کادر  . دندی لرزی مادی زجانیدستانش از ه.  بلافاصله دست به کار شد مزیج
بلافاصله  . اد جستجو را فشار ددی کرد و کلپی را تایی جادوریکوچک کلمه شمش

 . شد انی آن نماری در زیی و نوشته هابای زاری بسی نقره اری شمشکیعکس 
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل ششم
 بسبسان راکلو ، تنها کیلئونارد است.  با خواص فوق العاده است ری شمشکی یی جادوریشمش
 انگستان وارد  که سواد بهی بوده و تا زماناتی حدی در قری شمشنی که در زمان ساخت ایکس

.  خلق کرد ای را ارباب بزرگ دنیی جادوریشمش : سدی نوی باره منی است در استهی زیشده م
 که چشمانش بزرگتر از حالت ی و در حالستادی غار بزرگ اکی نور ما کامل بود در ه کیاو در شب

.  شد ی و نوراندی لرزری بعد شمشیلحظه ا.  را در دست گرفت ری شمشنی شده بودند ایعاد
.  آن هک شده بود غهی بر لبه تیبی که خطوط عجیدر حال.  بازگشت یسپس به حالت عاد
 چند ری شمشنی ای ، برادی گوی میی جادوری در باره شمشیران سخنکی یارباب بزرگ ، در ط

 ی از سه ارباب بزرگ ، که برایکی به ری انسان کشته خواهند شد و سرانجام شمشاردیلیم
 ی که به خوبگری و دو ارباب دگانهی ارباب بکی . دی کنند خواهند رسیرزه م به آن مبادنیرس
 .  شناسند ی را مگریکدی



تنها به .  به او خواد داد ی باور نکردنی قدرتافتدی به دست هرکدام از سه ارباب بری شمشنیا
شر  شمنی تواند از ای میتنها کسان.  عمل کند ری شرط که مطابق دستور نامه درون شمشنیا

 که ارباب ی شود در صورتیگفته م.  باشد پتی چهارصد کریاستفاده کنند که قدرت آنان بالا
 نخواهد بود و توسط ی ، به دستورات درون نامه عمل نکند قادر به ادامه زندگریشمش ابندهی
  .  کشته خواهد شدگرانید
.  شده بود یچشمان او از فرط تعجب دو برابر مواقع عاد.  نگاه کرد وی به استمزیج
 از آن سه ارباب بوده که توسط دو یکیپس پدر او .  در فکر فرو رفته بود دای شدمزیج

 از یکی بودند ؟ مطمئنا ی چه کسانگریپس دو ارباب د.  کشته شده است گریارباب د
  ؟ یگری است اما داهی سهی گروه ساسیآنها رئ
 لیدل.  بود مزیود ج ، برادر خینفر سوم گر.  کرد ی به شدت کار ممزی جذهن

 از ارباب یکی که اهی سهی گروه ساسیرئ.  شدن او وجود نداشت دهی دزدی برایگرید
 و احتمالا تا به حال کشته بود تا خود دهی را دزدی رفت گری سه گانه به شمار میها

 . برسد یی جادوریبه شمش
  ؟دی کنی کار می چنجایشما دو تا ا-
 . دی پرشی مانند برق از جای چارلدنیگشت و با د به زمان حال بازگری بار دمزیج

 :  زد ادی فرگریاو بار د.  سرخ شده بود دای شدیصورت چارل
راکسون ، ...  رادو ی آقارونی ؟ برو از اتاق بدی کنی مکاری چنجای شما دوتا ادمی پرس-

 . بموننجایتو ا
 تی با عصبانیلچار.  رفت رونیسپس از اتاق ب.  نگاه کرد مزی با وحشت به جویاست

سپس .  آن نگاه کرد توری و به مانستادی اانهی در مقابل ابر رایلحظه ا.  زد یقدم م
 . دوباره شروع به قدم زدن کرد 

 ییزای چی ، حتی بدونزوی همه چی راکسون ؟ دوست دارهی مشکل تو چی دونی م-
ا خودمون  می بدونیزیمطمئن باش اگه لازم باشه تو چ. که هنوز واسه سن تو زوده 

  .می گیبهت م



 از درون معده اش دود یی گودی کشی نفس میطور. زد ی همچنان قدم میچارل
 که ی نشست و با لحن آرامی صندلکی ی ، بر روستادیاو ناگهان ا . دی آی مرونیب

 : اش متفاوت بود شروع به صبحت کرد یکاملا با لحن قبل
  . مزی جنی بش-
  بله ؟ -
  . ی صندلکی ی رونیبش .. نی بش-
 .  است ستادهیاصلا متوجه نبود که ا.  نشست مزیج
 از اون برات مشکوکه ی قسمتای ... ی داری که خوندییزای  راجع به چی اگه سوال-

 . بگو تا کمکت کنم 
 دهد که ضعف نشانی توانست در مقابل چارلی مات و مبهوت مانده بود اما نممزیج

 : بلافاصله گفت . دارد 
 ی بالادی قسمت بود که نوشته بود ارباب باکی که خوندم ییزای چیوت...  بله -

  ؟ ی چیعنی پتیچهارصد کر.  قدرت داشته باشه پتیچهارصد کر
 قدرت دارن و ما از پتی کر263 تا 94 نی بی عادیانسان ها.  واحده کی پتی کر-

 .  به بالا 291
  قدرت داشته ؟ پتی چهارصد کری پدر من بالا-
 . قدرت داشتهپتی کر319تو پدر .  نه -
 .  قدرت داشته باشه پتی چهارصد کری بالادیمن خوندم ارباب با...  اما -
  درسته ، پدر تو هم ارباب نبوده -
 سه ی ارباب هااهی سهی نفر از گروه ساکی و ی کردم پدرم و گریمن فکر م ... ی ول-

 . گانه باشن 
نه پدر تو ارباب بوده و .  مشخص نشدن  سه گانهیخوشبختانه هنوز ارباب ها...  نه -

 .  تونست باشه ی می ، البته گرینه گر
  چهارصده ؟ ی ؟ اون بالای گر-



 دیشا. اونا با هم ازدواج کردن  . 381 قدرت داشت و مادرت پتی کر389پدر تو . بله -
 یگر.  اومد ای به دنیاز ازدواج اونا گر.  در قرن حاضر نی ازدواج کره زمنی تریقو

 ی که تا به حال در عصر معاصر کسیقدرت . پتی کر402.  داشت یقدرت باورنکردن
.  تر بود ی هم قوی از گری اومد که حتایاما بعد از چهارده سال پسر به دن. نداشته 

 . من نشسته یالان جلو... اون پسر .  قدرت داشت پتی کر417اون پسر 
 از خودش در ری ، به غگری دیس انتظار داشت کییگو.  به اطرافش نگاه کرد مزیج

 .  نشسته باشد یمقابل چارل
  منظورتون منم ؟ -
 به خودش نی حال کره زمری که در قرن اخی هستی کسنی تریتو قو.  آره ، درسته -
  . ی تری هم قویتو از گر . ی ارباب شدن باشی برانهی گزنی بهتری تونیتو م . دهید
 ی کردم از اون کتک می دعوا میوقت با گرمن هر .  شده یحتما اشتباه...  نه -

 .  تر بود ی از من قویلیاون خ. خوردم 
 :  لبخند زد یچارل

من مطمئنم اگه اون سه سال هم .  نره که اون  چهارده سال از تو بزرگ تره ادتی -
تازه  قدرت تو هنوز به طور  . ی اونو شکست بدی تونستیاز تو بزرگتر بود بازهم   م

 تا تما قدرتهات به طور کامل خودشون یتو باد از سن بلوغ بگذر. نشده کامل شکوفا 
 بعد از ی تونی تو مگنی کردن می تو مطالعه میو که رییهمه کسا. رو نشون بدن 

 34 ی که من تویمهارت . ی و به طور کامل بخونی ذهن افراد رو به راحتیهفده سالگ
 ارتباط هی با بقی تونی ذهن مقیطراز ...   اونم به طور ناقص به دست آوردم یسالگ

فقط  . ه خود منم سختی  که هنوز باورش براگهی دی کارایلی  و خیبرقرار کن
 که هر دو از گروه ی از تو و گرریبه غ . ی از اون سه ارباب هستیکیمطمئن باش تو 

 قدرت داشته پتی چهارصد کری متولد نشده که بالای هنوز کسنیخودمون هست
 . باشه

  ؟ ی گردیشا اما -



 از ارباب یکی فکر کرده اون اهی سهی ساسی رئرهیاحتمال م.  الان گم شده ی گر-
 . مرده یتا الان گر...  و احتمالا دهی اونو دزدنی واسه همشدهی سه گانه میها

 شروع به گری بار دیچارل. امکان نداشت برادرش مرده باشد .  شل شد مزی جعضلات
 : صحبت کرد 

 که یی همه بچه هااتی و خصوصمی گردی رو مای دنی هامارستانیموم ب ما هر روز ت-
 چهارصد ی متولد بشه که بالای کسنکهیبه محض ا . می کنی چک مشنیمتولد م

  . ی و اونو   بکشی تا برمی کنی قدرت داشته باشه با خبرت مپتیکر
 :  زد ادی و فردی پرشی از جامزیج

 یدو تا بچه که هنوز نم. ه من نرسوندن بکشم  بی آزارچی ؟ دو تا بچه رو که هبکشم
 تونن راه برن ؟ 

 :  گفت ی آرامی را آرام کند با صدامزی کرد جی می که سعی در حالیچارل
 و اونوقت همون دوتا بچه تو شنی روز بزرگ مکی ، ی مطمئن باش اگه اونها رو نکش-

 از یلی رو بشن خ شده که اگه سه ارباب با هم رو بهینی بشیتازه پ.  کشن یرو م
  . شنی هم کشته مگناهیمردم ب

اونم که .  هم ارباب باشه ی گردیتازه  ، شا.  کشم ی دو تا بچه رو نمچوقتی من ه-
  . پتهی چهارصد کریبالا

 دو شهیپس از طرف ما نم . انی گفته شده سه ارباب از سه جانب میی گوشی پی تو-
  . ییارباب طرف ما فقط تو. ارباب بره 

 :  بود گفت رفتهی را پذقتی که به اجبار حقمزی ج-
.  اگه ارباب باشم یحت.  کشم ی عنوان دو تا بچه رو نمچی در هر صورت من به ه-

 به من برسونن و یبیاونوقت اگه حس کردم ممکنه آس.  کنم تا بزرگتر شن یصبر م
 .  کشمشون ی ارباب شدن میوقت ... ای
  . شهی نظرت عوض می کن مدت که فکرکی. باشه ....  باشه -
 ... نه ، نظر اصلا عو-



حالا .  مونده یلیتا اون موقع خ . ومدنی نای باشه ، باشه ، هنوز اون دو تا بچه به دن-
 .... کنم ی ، فکر می بخوابی بهتره بریدی رو فهمیکه همه چ

 : به ساعتش نگاه کرد او
 .  از وقت خوابت گذشته باشه ی چهار ساعتکی ... -
 به سمت خوابگاهش به راه افتاد ی از چارلی بلند شد و بدون خداحافظشیاز جا مزیج
 راحت درباره کشتن دو نفر ، آن هم دو نوزاد نقدری او انکهیاز ا.  متنفر بود یاز چارل.

 نقدری ازی پدر خودش نیعنی.  ناراحت بود زیاز پدرش ن.  بود ری کرد دلگیصحبت م
 در خانواده مزی اگر جدیشا.  دوست شده باشد یرل چاری نظیسنگدل بود که با انسان

 کشته یتا به حال توسط گر.  داشته باشد ی قدرتنی شد که چنی متولد مگری دیا
 . شده بود 

.  سر و صدا باز کرد و وارد شد ی در آن را بدی افکار بود که به خوابگاه رسنی همدر
 ای بود و دهی از ترس خوابای . در خواب بود زی نوی استیحت. همه بچه ها خواب بودند 

او قطعا  . دی را عوض کرد و دراز کششی لباس هامزیج . زدیخودش را به خواب م
 توانست قدرتش یاو نم.  وجود نداشت تی واقعنی از اار فری برای راهچیه. ارباب بود 

 . بود ای از سه ارباب بزرگ دنیکی راکسون ، مزیج. را کم کند 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

 فصل هقتم
 . اصلا فکر نمی کردم شما دوتا منو غریبه بدونید - 
 .  آخه نمی شد تو رو با خودمون ببریم -
 .شما منو دوست خودتون نمی دونید ... آره دیگه -

لیندا قسمت کوچکی از ماجرا را از دهان استیو شنیده بود اما از اینکه او را با 
ر که جلوتر از استیو و جیمز راه می رفت و او همانطو.خودشان نبرده بودند شاکی بود 

 :سعی می کرد به آنها نگاه نکند ادامه داد 
 . حتما فکر می کنید من آدم راز نگهداری نیستم  ... -
 ...اولا حدس می زدم که که تو باهامون مخالفت کنی ...  نه -
 .کاملا مشخص بود که می گیرنتون .  معلومه که مخالفت می کردم -
بزار ... حالا که مارو پیدا کردن و تو باهامون نبودی . وما تعدادمون زیاد میشد د ... -

 .براتون تعریف کنم چه افتاقی افتاده 
 . برو واسه دوستت که دیشب همراهت بود تعریف کن -



لیندا این حرف را زد و باز هم جلوتر از آندو به رفتن ادامه داد جیمز نیز برای اینکه از 
 بر سرعتش افزود ، رو به استیو کرد و با صدای بلندی که برای لیندا او عقب نیافتد

 :قابل شنیدن باشد گفت 
 دیشب قبل از اینکه چارلی بیاد با خودم فکر می کردم که سه ارباب باید پدرم ، -

 ...گری و رئیس سایه سیاه باشن اما وقتی چارلی اومد ، بهم گ
  کدوم سه ارباب ؟-

ه اکنون در کنار آنها قدم برمی داشت و به حرفهایشان گوش این صدای لیندا بود ک
. جیمز تمام انرژی خود را برای نخندیدن مصرف کرد اما استیو اینگونه نبود . می داد 

 . او بلند بلند می خندید و هیچ توجهی به چشم غره های لیندا نداشت 
 هم رفتیم دفتر دیشب من و استیو با.  بزار از اول برای هر دوتون تعریف کنم  -

 .....مدرسه و 
جیمز در کمتر از پنج دقیقه تمام اتفاقاتی را که رخ داده بود برای هر دوی آنها تعریف 

در میان تعریف او ، گاهی استیو و لیندا ، هر دو با هم نفسشان را در سینه . کرد 
یمز حبس می کردند و در پایان ، تا می توانستند از چارلی ، به خاطر اینکه از ج

جیمز از اینکه می دید هر دو . خواسته بود دو نوزاد را به قتل برساند بدگویی کردند 
پس او تنها . دوستش احساس مشابهی نسبت به کشتن دو نوزاد دارند خوشحال بود 

 .کسی نبود که از کشتن انسانهای بیگناه ناراحت می شد 
 :اکنون هر سه آنها پشت میز صبحانه نشسته بودند 

 گفتی دو نفر از اون ارباب ها همدیگه رو خوب می شناسن درسته ؟  پس -
 . آره ولی من کسی رو نمی شناسم -
  شاید یکی از ما قراره ارباب باشه ؟ -
اما هنوز به غیر از .  اگه تا الان به دنیا اومده بود حتما توی کامپیوتر ثبت می شد -

 .داشته باشه من و گری کسی نبوده که بالای چهارصد کریپت قدرت 
 .شاید اون یکی ارباب گری باشه ...  شاید -



گری هم . بر طبق پیشگویی دو نفر از ارباب ها نمی تونن از یک جناح باشن ...  نه -
 . طرف ماست ، پس نمی تونه ارباب باشه 

 ... شاید دی-
 ناگهان صدایی وحشتناک و بلافاصله بعد از آن صدای آژیری گوش خراش به صدا در 

جیمز ، لیندا و استیو  هماننند دهها دانش آموزان دیگر با عجله به سمت پنجره . د آم
بسیاری از دانش آموزان بلافاصله پس از اینکه نگاهشان به سمت . ها حرکت کردند 

پنجره افتاد به سمت درهای خروجی حرکت کردند اما جیمز در جایش میخکوب 
جمعیتی سیاه پوش . ت آنها در حرکت بود از راه دور سایه ای سیاه به سم. شده بود 

آن جمعیت بی تردید . با سایه هایی خوف ناک و بزرگتر از خودشان در حرکت بودند 
 . ، گروه سایه سیاه بودند 

همه دانش آموزان به خوابگاه برگردند .  همه دانش آموزان به خوابگاه ها برگردند -
 .بقیه خیلی زود پناه بگیرن . ونندانش آموزان برگزیده برای مسابقه همینجا بم.

او با عجله به همه دستور می داد و . این صدای آقای اسمیت مدیر مدرسه آنها بود 
حرف او بدین معنی بود که . دانش آموزان را برای خروج سریع تر راهنمایی می کرد 

ر بعد از چند لحظه د. جیمز ، استیو و لیندا می بایست در سالن حضور داشته باشند 
. دیگری  در انتهای سالن باز گشت و تعدادی از دانش آموزا بزرگ سال وارد شدند 

تمامی اساتید مدرسه در سالن . حدود بیست دانش آموز از سالهای ششم و هفتم 
 . جمع شده بودند 

 :آقای اسمیت بلافاصله به آنها نزدیک شد و نفس نفس زنان گفت 
ال بالا همگی برن روی برج غربی هر اسلحه دانش آموزای س.  به مدرسه حمله شده -

تیر اونا . مراقب باشین . ای که می خواین توی صندقچه مهمّات روی برج هست  
 . معمولا خطا نمی ره 

همه دانش آموزان سال ششم و هفتم با قدم هایی استوار و هماهنگ سالن را ترک 
 بر پیروزی خودشان گویی. در چهره هیچکدام از آنها ترسی وجود نداشت . کردند 

 : آقای اسمیت رو به دیگر افراد حاظر در سالن کرد و گفت . مطمئن بودند 



ولی از سال سوم  به . سال های اول و دوم هنوز خیلی ضعیفن . برگزیده ها ...  خب -
 ...بعد همه برگزیده ها ، برن روی برج شمالی و اونجا سنگر بگیرن ، شما ها 

، لیندا ، استیو ، آرتور و چهار دانش آموز سال دومی اشاره  او با انگشتش به جیمز 
 : کرد و ادامه داد 

 بهتره خیلی زود برین توی خوابگاه هاتون ، ولی به همه بگین یک اسلحه -
 ...ممکنه به داخل نف. همراهشون باشه 

بهتره که اونم توی دفاع ... راکسون خیلی سطحش بالاس اگه یادته اون ...  ساینو -
 .شه ، ممکنه به دردش بخوره با

جیمز بلافاصله فهمید که خانم لوکاچ می داند او روزی . این صدای خانم لوکاچ بود 
 . یکی از ارباب های سه گانه می شود 

 . راکسون ، تو بمون اما بقیه برن ....  باشه باشه -
اصلا  . اما جیمز هیچ احساسی نداشت. لیندا و استیو با وحشت به جیمز نگاه کردند 

از طرفی نمی خواست مانند سایرین در . نمی ترسید اما شوق به جنگ نداشت 
جیمز و لیندا برای او آرزوی . خوابگاه بماند و از طرفی از کشتن انسانها ناراحت بود 

راکسون ، همراه برگزیده ها باش . موفقیت کرده و همراه سایرین از سالن خارج شدند 
اما شما از بالا به . اونا درست رو به روی شمان . ن شما توی برج شمالی هستی. 

هر اسلحه ای که نیاز داشته باشین توی صندوق مهمّات . سمتشون شلیک می کنید 
دوست ندارم برای خونواده هاتون نامه . فقط درست سنگر بگرید . برج شمالی هست 

 . بنویسم 
بلافاصله گروه .  شد او پس از گفتن این حرف همراه سایر معلمین از سالن خارج

جیمز در پشت سر دو دانش آموز سال سومی حرکت می . جیمز به حرکت در آمدند 
بر روی . آنها دری پنهان را باز کرده و وارد راهرویی تاریک اما وحشتناک شدند . کرد 

دیوار های آن دالان اثر گلوله و خون به چشم می خورد در بعضی نقاط دستی خون 
 حتی جایی که اجساد افتاده بودند کاملا مشخص بود . شیده شده بود آلود به دیوار ک



جیمز به دنبال سایر اعضای تیمش . در انتهای آن دالان یک دو راهی قرار داشت . 
آنها پس از اندکی پیاده روی دری دیگر را باز کرده و وارد . وارد راهروی دوم شد 

صدایی از .  مدرسه قرار داشتند آنها اکنون بر روی برج شمالی. هوای آزاد شدند 
 :نزدیکی جیمز به گوش رسید 

 . مراقب خودتون باشین . هرکی یه اسلحه برداره و سنگر بگیره .  شلوغ نکنید-
جیمز نیز پشت . بیشتر اعضای تیم ، به سمت صندوقی بزرگ در کنار در هجوم بردند 

. ریبه می پنداشت خود را نسبت به آن جمع کاملا غ. سر آنها به حرکت در آمد 
 انتخاب کرد XM8سرانجام در کنار سایر اعضای تیم اسلحه ای نقره ای رنگ  با نام 

 کیلومتر 263سرعت گلوله این اسلحه در هوا . بر طبق آموزش هایی که دیده بود . 
 .  گلوله شلیک کند 825بر ساعت بود و می توانست در دقیقه 

ر لبه برج سنگر گرفت و لحظه ای به لشکر او با اسلحه خودش پشت دیواری کوتاه ب
آنها چکمه های بلند و سیاهی به پا . آنها واقعا خوف ناک بودند . سایه سیاه نگاه کرد

بر روی . داشتند ، لباسهای آنها کاملا سیاه بود و حتی شنلی سیاه داشتند 
مز جی. صورتهایشان ماسکی سیاه قرار داشت که مانع از شناخته شدن آنها می شد 

پس از کمی دقت متوجه شد لباس های آنها حاوی لیزری است که نور سیاه به 
همین نور سیاه موجب تشکیل شدن سایه بزرگی از آنها شده . اطراف پخش می کند 

 . بود 
. صدای اولین گلوله شنیده شد و بلافاصله هر دو گروه شروع به تیراندازی کردند 

آنها در یک حرکت . حرکت می کردند سایه های سیاه با سرعتی فوق انسانی 
جیمز . سازماندهی شده از مرکز کنار رفته و هر یک در گوشه ای سنگر گرفتند 

سپس رگباری از گلوله را به . چرخید و اسلحه اش را بر روی دور خودکار تنظیم کرد 
جیمز از . آن مرد غافلگیر شد و کنار کشید . سمت یکی سایه های سیاه فرستاد 

دش خوشنود شده بود ، همچنان مشغول شلیک به سمت مرد بود که حرکت خو
او بیش از اندازه از سنگرش بیرون آمده بود و همین . گلوله ای گوشش را سوراخ کرد 

 . باعث شده بود تا یکی از سایه ها گوشش را با تیز بزند 



بلند از جایش . خروج خود از بدنش را احساس می کرد  . جیمز بر روی زمین افتاد 
او . نمی بایست در برابر آنها از خود ضعف نشان می داد . شد و بار دیگر سنگر گرفت 

 . یکی از ارباب های سه گانه بود 
. اما چیزی توجهش را جلب کرده بود . او بار دیگر برگشت و چند گلوله شلیک کرد 

ده به کمک وسیله چسبن. حدود ده طناب در پشت دیواری که او سنگر گرفته بود 
جیمز . دایره شکلی به دیوار وصل شده بود و سایه های سیاه از آنها بالا می آمدند 

اما طناب هیچ آسیبی . اسلحه اش را به سمت آن طناب نشانه گرفت و شلیک کرد 
 . طناب آنها ضد گلوله بود . ندید 

دیگر . سپس فریاد زد و خبر را به همه افراد اعلام کرد . جیمز بار دیگر سنگر گرفت 
همه آنها طناب ها را نشانه گرفته . کسی به سمت سایه های سیاه شلیک نمی کرد 

جیمز از پشت سنگرش بیرون پرید و به سایه سیاهی که از طناب بالا می آمد . بودند 
جیمز راکسون برای . سایه بلافاصله طناب را رها کرد و به زمین افتاد . شلیک کرد 

 .  روزگار محو کرده بود اولین بار انسانی را از صفحه
سایر دانش آموزان از جیمز الگو گرفته و به سمت آنها شلیک می کردند اما دیگر ، 

آنها سپری را بر روی سر خود . هیچکدام از سایه های مانند اولین آنها کشته نشدند 
نزدیک ترین سایه تنها دو متر تا . گذاشته بودند و آرام آرام از طناب بالا می آمدند 

اما بدون اینک به عواقب آن . فکری در ذهن جیمز جرقه زد . بالای برج فاصله داشت 
او از روی برج بر روی سپر نزدیک ترین سایه پرید ، . فکر کند کارش را عملی کرد 

اسلحه اش را پایین برد و از زیر سپر چندین گلوله به سمت مردی که زیر آن بود 
اما قبل از اینکه بر . ا کرد و به زمین سقوط کرد آن مرد نیز طناب را ره. شلیک کرد 

جیمز خودش را از طناب بالا کشید و بار دیگر در پشت . روی زمین بیافتد مرده بود 
 : ناگهان صدایی فریاد زد . دیوار سنگر گرفت 

 .  عقب نشینی کنین ، اونا وارد شدن ...  همه فرار کنین -



 نفری که کشته شده بودند به سمت در  همه دانش آموزان به غیر از آن چهار-
 سایه بر روی 6بلافاصله . خروجی حرکت کردند اما جیمز همانجا سنگر گرفته بود 

 : صدایی فریاد زد . برج پریدند و تمامی دانش آموزان را به رگبار گلوله بستند 
 . جیمز هم بین همین هاست . ..  مراقب باشین -

اما تنها دو نفر از کل گروه آنها زنده . وقف شد بلافاصله صدای شلیک گلوله ها مت
 : سپس گفت . یکی از سایه ها با دقت به اندو نگاه کرد . مانده بودند 

  بکشیدشون -
خانم .  سایه بر روی زمین افتادند 3 صدای گلوله هایی پشت سر هم بلند شد و 

ع شخصی آنها وارد لوکاچ ، آقای همیلتون معلم تیر اندازی و آقای هالبوماس معلم دفا
اکنون از شش سایه سیاه تنها سه نفر از آنها باقی مانده بودند . برج شمالی شده بودند 

جیمز . هر سه آنها سنگر گرفتن و شروع به مبارزه با افراد شمشیر جادویی شدند . 
 : مشغول تماشای این مبارزه بود که دستی از پشت شانه او را گرفت 

  .نترس منم ...  جیمز -
 . او گری بود . مردی که شانه او را گرفته بود نقابش را برداشت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 فصل هشتم

 
  ؟یتو زنده ا ... ی گر-

 داد کس یاحتمال م. دی دست کشی دستش را جلو برد و به صورت گرمزی جناگهان
او دست .  بود یاو واقعا گر...  صورتش ماسک گذاشته باشد اما نه ی بر رویگرید
 :  را گرفت و گفت مزیج
  می برای ب-
  کجا ؟-
 . مدت زنده بوده نیپدرمون در تموم ا.... اون زنده اس ...  پدرمون شی پ-
  ؟ ی تو مطمئن-
 برادرش را ی تا به حال تمام حرفهامزیج ... دمی دکیخودم اونو از نزد...  معلومه -

 .  قابل باور بود ری غی حرف کمنیباور کرده بود اما ا
  نکرد ؟ی خودشو به ما معرفچوقتی پس چرا ه-



 کنه ی تونه خودشو به همه معرفینم.اون الان رهبر گروه ماست .  تونست ی اون نم-
  . می برایب. 
  . نمی بی آموزش منجایمن ا . امی تونم بیمن نم...  من -
 :  بلند تر گفت یی با صدادی باری از چشمانش می که خستگیگر
 . ماست شیمامان هم پ . نهیواد تو رو بب خی پدرمون می ول-
برادرش  . ندی آرزو داشت او را ببشهی که همیپدرش ، کس.  قانع شده بود گری دمزیج

  ...یاما گر...  مادرش در انتظار او بودند یو حت
  ؟ی شداهی سهی تو چرا عضو سا-
  . اههی سهیپدرمون رهبر سا:  اش را سپر کرد و با غرور گفت نهی سیگر
 ن دشمن یپردش رهبر بزرگتر.  اصابت کرده بود مزی به سر جی نامرئی پتکییوگ

 : زد ادیاو فر. آنها بود 
  ...چوقتیمن ه...  خواد آدما رو بکشه یاون فقط م.  دشمن ماست اهی سهی سا-
 ی آدم بچی تا به حال هاهی سهیسا.  گفتن ی مدت به ما دروغ منیاونا تموم ا...  نه -

 تا پدر بتونه فقط می ، کشته دادمیته و همه ما امروز به هم کمک کرد رو نکشیگناه
 ..اونوقت تو  . نهیتو رو بب

  کنار ایب ... مزی ج-
.  آمد یخانم لوکاچ دوان دوان به سمت آنها م.  به پشت سر ش نگاه کرد مزیج

.  دندی چکی منی او شکافته شده بود و قطرات سرخ خون آرام آرام از آن به زمیپهلو
 که اسلحه اش را بسته یی را رها کرد و دستش را به سمت کمرش ، جای گرمزیج

 : سپس گفت .  کرد کیبود ، نزد
  لوکاچ ی برنجای بهتره از ا- 
 تو هم ؟  ... ی گر-

 به دوئل ی فوق انسانی آورده و با سرعترونی را بشانی آنها اسلحه های هر دوناگهان
 رفتن دو باز ی از مقابل گلوله ها کنار مکی آکروباتآن دو با انجام حرکات. پرداختند 

 دو اسلحه از خانم ی گلوله هاهی کمتر از پنج ثانیدر مدت زمان.  کردند ی مکیهم شل



 گلوله اسلحه اش را در نی که آخریگر . دی رسانی به پایلوکاچ و سه اسلحه از گر
 کرده بود با کیا بود شل در هوزی به سمت خانم لوکاچ که او ننی از زمیارتفاع دو متر

.  افتاد نیاو محکم به زم.... اما خانم لوکاچ مانند او نبود .  فرود آمد یشی نمایچرخش
 قادر گری ، او ددی رسی او اصابت کرده بود و به نظر منهی به سی از اسلحه گریگلوله ا

 :  گفت شی نفس هانیبا آخر.   اش نباشد یبه ادامه زندگ
 ...اونا هم... مزی جوندی اونا نپ بهچوقتیه ... چی ه-
 را از درون یی نگذاشت خانم لوکاچ حرفش را تمام کرد  او با سرعت چاقوی گراما

 شی در گلومزی جادیفر.  خانم لوکاچ فرو برد ی و آن را در گلودی کشرونیکفشش ب
 . خفه شد 

  مزی جمی برای ب- 
 .  تکان نخورد شی از جامزیج
 ... برای ب-
.  شده بود خکوبی مشی در جامزی جدنیاز د.  نرساند انیاش را به پا جمله ی گر-
 . نشانه گرفته بود ی اسلحه اش را به سمت گرمزیج
  ؟ ی کنکی به برادر بزرگت شلی خواینم...  تو که -
  ی قاتلهیتو  .... یستی تو برادر من ن-
 .  تو رو هم مثل اون بکشم شمی و گرنه مجبور ممی برای خفه شو و ب-
 .  آشغال ی گرفتی نمادی رو زای چنیاگه مدرسه نبود تو ا...  خائن ی جلو اای پس ب-
اصلا .  کرد کی شلی ماشه فشار داد و چند گلوله به سمت گری دستش را بر رومزیج

 شد ، سپس محکم از آسمان به دی ناپدیناگهان گر. او را با عنوان برادر قبول نداشت 
.  محکم به دهان او کوباند ی انداخت و مشتیه زمن را بمزی آمد ، اسلحه جنیزم

در کمتر از .  بود دهی را ندنی رفتن او از زمالا بمزی بود که جادی زیسرعت او به حد
 .  که خون نام داشت پر شده بود یظی غلعی از مامزی دهان جهیپنج ثان

 ... حالا مثل بچه  آدم بلند شو ب-



 دفاع دی اساتلتونی همی هابوماس و آقایا آقنباریا.  شد کی شلگری گلوله دچند
 خودشان را شکست داده بودند ، دوان دوان به ی آنها که رقبای اندازری و تیشخص

 چند گلوله کنار رفت اما گلوله ششم ی از جلویگر.  آمدند ی می  و گرمزیسمت ج
 یکیسپس فحش رک.  نگاه کرد مزی به جه لحظنیاو در آخر.  او اصابت کرد یبه بازو

 به ی گلوله اچی هی صداگری بعد دهیچند ثان . دی پرنییرا به زبان آورد و از برج پا
 کرده ینی عقب نشزی ناهی سهی افراد ساهی بقی با رفتن گرییگو . دی رسیگوش نم

 .بودند 
 . حالت خوبه راکسون -
  . دی کشی اصلا نفس نمیی نگفت ، گوزی چچی همزی ج
 که شانه او را گرفته بود از کنار لتونی همی آقا هالبوماس وی همراه با آقامزیج

 به گریاو د.  وارد آن راهرو مخوف شدند گریاجساد دانش آموزان گذشتند و بار د
 نمرده یبرادر او ، گر.  سوخت ی و گوشش مدی لرزیبدنش م.  نداش یاطرافش توجه

 یعنی آنها  معلمنی که بهتریکس.  شدن بود لی از دشمنان آنها تبدیکیبود بلکه به 
او اکنون .  زنده بود زی پدرش نری پدرش ، به گفته گیحت. خانم لوکاچ را کشته بود 

 پدر و ستی بای مای کشت ؟ آی آنها را مستی م بامزی جایآ.  بود اهی سهیرهبر سا
 .  ناعادلانه بود نی کشت ؟ ایبرادرش را م

                *****                          
.  نواخت ی قطراتش آنهگ ملهی به وسی زد گوی اتوبوس می هاشهیحکم به ش مباران

 را رونی در اتوبوس نشسته وبد و از پنجره بندای و لوی در کنار استشهی مانند هممزیج
 در راه ی بود و دانش آموزان ، همگسمسی آن روز ، روز کریفردا.  کرد  یتماشا م

 شی بمزی جشیاز دو روز پ.  زد ی نمیفچ کس حریه.  نبودند شایبرگشت به خانه ها
 . از ده کلمه ، صحبت نکرده بود 

 .  شده ی آخه به ما هم بگو چ-
  افتاده و ی چه اتفاقی به ما بگدیبا . می توی آخه مثلا ما دوستا-
  ؟ ی از مرگ خانم لوکاچ ناراحت-



 یقاروز گذشته آ.  کرد جادی امزی را در دل جقی عمی نام خانم لوکاچ زخمبردن
 کشته شده است و یری مردسه اعلام کرده بود که خانم لوکاچ در درگری ، مدتیاسم

 کشته شده بود و مزی ، برادر جیاو به دست گر . یاما نگفته بود به دست چه کس
 مبارزه دانی کاش در آن روز در مرد کی آرزو میگاه.  شد ی باعث آزار او منیهم

 .  گشت یذشته باز نمزمان هرگز به گ.  شد یاما نم. نبود 
 کرده یی به طور جداگانه از او بازجوکی ، هر ی و چارللتونی همی ، آقاتی اسمیآقا

 .  را وارونه سازد ای دنقتی با گفتن حقدی ترسیم.  نزده بود یاما او حرف. بودند 
  ...مزی ج-
 یرش م آورد که در اتوبوس نشسته و آرام آرام به سمت خانه و مادادی به گری بار داو

 . رود 
  ؟ی از مرگ خانم لوکاچ ناراحتدمیپرس .... -
 ی بله ، خودش را از پرسش هاکی دهانش را باز کرد ت ابا گفتن ی لحظه امزیج

 در صورت گفتن بله دوستانش او ار دی و فهمدیشیاما بعد با خود اند.  رها کند یاضاف
 دی بگوی خواست به کسی ، نمگری دیاز طرف.  کنند ی می و زود رنج تلقفی ضعیآدم

 ماجرا را از لتونی همی هابوماس و آقایآقاهرچند . برادرش قاتل خانم لوکاچ است 
 و کادر مدرسه از آن باخبر شده بودند دی اساتی بودند و به طور حتم تمامدهیدور د

 که حرف نزدن بهتر از دی رسجهی نتنیبه ا.  نزد ی دهانش را بست و حرفگریبار د.
 . ست جواب دادن ا

 نزده و مشغول ی حرفچی هگری شده بودند ددی که از جواب دادن او ناامندای و لویاست
 . خواندن کتاب شدند 

 از ی حرفچیاو بدون ه.  متوقف شد مزی ساعت بعد اتوبوس در مقابل در خانه جچند
 . بلند شد و چمدانش را برداشت شیجا
  مبارک سمسی کر-
 :  جواب داد ی گرفته ای دو روز لبخند زد و با صدابعد از.  به آندو نگاه کرد مزیج



 ی کنم چه اتفاقی مفی مدرسه براتون تعرمی برگشتیوقت....  مبارک سمسی کر-
 . افتاده 
تنها دو متر با در خانه .  شد و به سمت خانه اش به راه افتاد ادهی از اتوبوس پسپس

 نشست ، مزیج.  ود  باز بمهیدر خانه ن.  متوقف شد شیفاصله داشتک ه در جا
در پشت در .  آورد رونیبلافاصله در چمدانش را بازکرد و اسلحه اش را از داخل آن ب

 مراقب او باشد ی مدرسه نبود که کسگری دنجایا.  وارد خانه شد ی کرد و به آرامنیکم
 ای دانش آموز سال اول کی گری دزی او نفی او ، حرفی تنها بود و حریاکنون تنها. 

 نی زمی خانه بر روهیهمه اساس. تمام ذهنش را متمرکز کرد و وارد شد . د دوم نبو
 واری از دی گوشه ادر بود و انی نمای هاواری دی گلوله بر رونیآثار چند.  بود ختهیر

 بر ی اهیسا.  تعلق داشت مزی که احتمالا به مادر جیخون.  شده بود دهیخون پاش
  .. گشت انی نماواری دیرو
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 


